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تشتاست آ شود موی ا تیان العافت هد نا راتخاس 
بلاهو تی 


شرح حال مصنف رضوان الله تعالی علیه 


ملقب بفیض فاضل و اخباری و محدث و حکیم و یکی از نوابغ علم در قرن 
یازدهم بوده است نشو و نمای او در بلده طیبه قم بوده و پس از ان 
یکاشان رفته.و از کاشان بشیر از و-در اتجا مدتی از .شید ماخد ین .لین 
البحرانی و از استاد فلسفه ملا صدرا اخذ علم نموده و دختر ملا صدرا را 
بحباله نکاح خود در آورده است سپس او را بکاشان آورده و در کاشان 
عزم اقامه نموده و از مراجع بزرگ در انجا بشمار می رفت که مثل و 
مانند در زمان خود نداشت و در اثر کثره فهم و ذکاوت ملا صدرا او را 
ملقب بفیض نموده و جمیع علماء اجماع نموده اند بر فضلش و او را یکی 
از نوايغ بزرگ دهر می شمارند. 


2 


محقد بن. المرتضی المذغو بمخسن الکاشاتی فاضل عالم. ماهر حکیم 
2 محدث فقیه محقق شاعر ادیب تصنیفات نیکوئی دارد و از معاصرین 
است از برای اه کتانهاتی امست که کایهای اه زاضی شمرد. 


2- و گفته است, صاحب رجال کبیر محمّد بن علی اردبیلی محسن بن 
المنزله فاضل کامل ادیب متبحر در جمیع علوم بودند. 


3- مرحوم تنید تخستم آلاد جزاثری میگوید در شأنش می باشد استاد ما 
محقق مولا محمّد محسن کاشانی صاحب کتاب وافی و غير کتاب وافی که 
تالیغات ام تزدیی به 


دویست کتاب می شود. 


4- و مرحوم شیخ یوسف بحرانی در شأنش گفته است که محدث کاشانی 
فاضل و محدث اخباری سخت بوده است و مرحوم مجلسی ثانی اعلی الله 
مقامه از ایشان اجازه داشته است و از مشایخ عظام او شیح بهایی و 


دیگران بوده اند لکن در این وجیزه جای بسط 
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مقلفات او قریب به دویست جلد کتاب میشود عمده انها کتاب شریف 
کبیر معتصم الشیعه در فقه و کتاب مفاتیح در فقه و کتاب علم الیقین و 
همین کتاب سفینه النجاه که قریب به هشتاد و هشت کتاب در جلد اول 
کتاب محجه البیضاء شمرده شده است طالبین به ان جا مراجعه فرمایند 
روز کار بوده است هرکس بکلمات و مطالب ایشان مراجعه نماید در 
کتابهای او می فهمد مقام فضل و دانش او را 


نطفه پاک بباید که شود قابل فیض ورنه هر سنگ و گلی لول و مرجان 
نشود صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دیگر مادر کیتی چو تو فرزند بزاید 


شرح حال مترجم رحمه الله تعالی علیه 


مرحوم حجه الاسلام و المسلمین و عمده الفقهاء و المحدئین مرحوم آقا 
شیخ محمد رضا دورودیان تفرشی است که در سال 1284 هجری قمری 
در قریه نقوسان تفرش پا بعرصه وجود گذاشته و در سن دو سالگی در اثر 
عارضه ابله هر دو چشم خود را از دست داده بود ولی از لحاظ اینکه پدر 
ایشان مرحوم آخوند ملا علی اکبر 


در قریه مزبوره اشتغال بتدریس اطفال داشت محمد رضاأ نیز بواسطه 
استعداد عجیب و حافظه خارق العاده که خداوند به او عطا فرموده بود در 
ظرف سه الی چهار سال کلیه دروسی را که در آن مکتب خانه تدریس می 
ما ار سرا ای ای را را 
دار حفظ نموده و بواسطه عشق و علاقه فوق- العاده که بتعلم و باد 
گرفتن عربیت و فقه و اصول داشت بهر کیفیتی بود پدر خود را راضی 
نموده که او را به قصبه فم تفرش که سابقا مرکز شهرستان نفرش بوده 
بفرستد تا از دروس علماء و روحانیون انجا استفاده نماید و قریب دو سال 
حد اکثر استفاده را نموده سپس به قریه نقوسان مراجعت نموده ولی چون 
این مقدار از تحصیل همت بلند او را اقناع نمی کرد با تعلیم مقدمات عربی 
به یکی از همسالان خود (که مرحوم حجه الاسلام آشیخ اسد اه نقوسانی 
می باشد) به معیت ایشان برای ادامه تحصیل بقم رفته و بعد از اکمال 
مقدمات ادبی و سطح فقه و اصول و سایر علوم متداوله مهاجره به اراک 
نموده و از حوزه درس علماء بزرگ آنجا حد اکثر استفاده را نموده و نائل 
باجازات در کلیه امور دی از تایه علفاء. رد ان شهرستان و 
شهرستانهای دیگر گشته و بعدا به تفرش مراجعت کرده و در آنجا اشتغال 
بترویج احکام الهیه و اقامه حدود و انجام عقود و ایقاعات امور قضائی 
حوزه تفرش و رودبار و فراهان داشته و بعد از چند سال تشرف عتبات 
عالیات حاصل نموده و در حدود دو سال در عتبات مقدسه مقیم و 


مستفیض بوده و مجددا به تفرش مراجعت نموده و غیر از چند سفر موقت 
بقم و طهران بقیه عمر را در تفرش گذرانده و در لیله بیست و هفتم ماه 
صیام 36 1 هجری قمری در قربه مزبوره به رحمت ایزدی پیودست و 
ارامگاه ایشان در بقعه مبا رکه امام زاده عبد اه که در اواسط قربه 
مزبوره می باشد قرار دارد فقید سعید علاوه بر مقام علمی دارای استعداد 
ادبی فوق العاده بوده که متجاوز از بیست هزار بیت فارسی و عربی که 
نوددرصد انها در مدائج و مصائب رسول و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین 
می باشد و یک درصد انها غزلیات و اشعاری است که بمقتضیات و 
مناسبات حال از قبیل بهاریه و زمستانیه و امثال آنها انشاء نموده است و 
از جمله این بیت است که راجع بحال خود می گوید در ذیل اشعار غدیریه 


تصاف »تا رزضا از کون آکر دایص باق ولیضه شکر کورا مد 
حق را بصیر امد 

فارسی می باشد و ترجمه و شرح بر کتاب موسوم بسفینه النجاه که تا 
صفحه 200 از توخیة و شرح ان انعت وه آن زا داماد ایشان جات 
مستطاب حجه الاسلام آقای آشیخ محمد حسین دورودیان ترجمه نموده و 
امندواريم که: سای آنان انشان ان شاء ال بزودی طبع گردد. 


نگارنده: محمد غعریب 
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[الخطبه] 


فشم آلاه ال کمن السیم و به قتی. الخمه له النن تاه احل عه 
من امواج الفتن و 


هدانا بانوار القرآن و الحدیث لمعرفه الفرائض و السنن قشع عن بصائرنا 
سحائب الارتیاب و کشف عن قلوبنا اغشیه الریب و الحجاب ازهق الباطل 
عن ضمائرنا و اثبت الحق فی سرائرنا اذ کانت الشکوی و الظنون لواحق 
الفتن و مکدره الافضال و المنن فسبحانک اللهم ما اضیق الطریق علی من 
لم تکن دلیله و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله صل علی محمد و آل 
1 لاتعمی. مر الشاکرزنن.و الانی مخ الذاکرین اما بعد فهذه 
راهن مد ای انش المد ع سح الی اخهانه الا 
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الذین هم من اهل الانصاف دون الاعتساف و الذین یعرفون الرجال بالحق لا 
الحق بالرجال الذین لا تاخذهم فی تعرف الحق حمیه تقلید الجمهور و لا 
یستحوذ علیهم فی تصدیق الصدق عصبیه متابعه المشهور و الذین لم تغش 
ابصار بصائرهم غشاوه ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین و لم تصد صفاء 
سرائرهم غرور انا وجدنا ابائنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون نمقناها 
فی تحقیق آن ماخذ الاحکام الشرعیه لیست الا محکمات الکتاب و السنه و 
احادیث اهل العصمه و انه لا یجوز الاعتصام فیها الا بحبل المعصومین 
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و ان الاجتهاد فیها و الاخذ باتفاق الاراء ابتداع فی الدین و اختراع من 

المخالفین و ان لا نجاه لأحد من غمرات تلک اللجج الا برکوب سفینه الحجج 

۵ نها ها تفه النجام» ادها تج من افرف -علی, العزق فن, اواج 

الاختلافات و بها یتخلص من کاد تذروه عواصف الاأراء و الاهواء الی مهاوی 

9 فصول آثنا عشر منها اشارات و منها تنبیهات هی لها بمنزله 
بفات و 


من لم یصل الی درجه العلم بها فلیومن و یرفع اللّه الذین آمنوا و الذین 
اوااللی رات 


القصل الیل اشارن ال انار اتلد الا یه فید السایت کی اقفر ان العست و بظاان الانستاد 
الی اتفاق الاراء 


لا افتنت آلانس بعد وفام رنسل. الله.صلی الله غلیه و اله. و فرقوا کی 
لجج الفتن 
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که فی ظوفان آلهخن ار کمه یی عضفه الله وسفینه اهل الست 
علنهم السلامتاه وبالتمسنی پالنخلین ماه اسنکنم الاحون دهم و ضانها 
وتینهم فاستبقی اللّه عز و جل بهم رمق الدین فی هذه الامه و ابقی بابقاء 
اد ات اس ای اه ان مات ال مس ام هی ابا 
بعد امام و خلف شیعه لهم جع سلف: فکان لا ترال طانقه من الشیعه رصن 
له عنهم یحملون الاحادیث فی الاصول و الفروع عن ائمتهم علیهم السلام 
بامرهم و ترغیبهم و یروونها لاخرین و یروی الاخرون لاخرین و هکذا الی ان 
وصلت الینا و الحمد لله رب العالمین و کانوا یثبتونها فی الصدور و 
یسطرونها فی الدفاتر و یعونها کما یسمعونها و یحفظونها کما یتحملونها و 
یبالغون فی نقدها و تصحیحها و رد زیغها و قبول صحیحها و تخریج صوابها و 
سلیمها من خطائها و سقیمها حتی یری احدهم لا یستحل نقل ما لا وثوق به 
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بالتزییف طاعنا فیمن یروی کلما یروی و یسطر کلما یحکی و یظهر هذا 
الذی کان ناقله منحصرا فی مطعون او مجهول و لا قرینه معه تدل علی 
ضخه آلمدلول و یشمونه »خر الواعد الذی لا بوجب.: غلها وه 


لا عملا و کانوا لا یعتقدون فی شی ء من تفاصیل الاصول الذینیه و لا 
عون هشیمن ااعکام الشوعیه ال رالتضوص موه عن سیم 
عای افصل ااصاوات سس اوه ماد سا ماه کا ها مامه ره 
بذلک من قبل اولتّک السادات و لا یستندون فی شی ء منها الی تخریح 
ترا المتشابهات و تحصیل الظن باستعانه الاصول المخترعات الذی 
بسمی بالاجتهاد و لا الی اتفاق آراء الناس الذی بسمی بالاجماع کما بفعل 
۵ 
و کان المنع من ذلک کله معروفا من 
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مذهبهم مشهورا منهم حتی بین مخالفیهم کما صرح به طائفه من الفریقین 
قال ان ای الحص یه هه ایام دروم سیر عم انعر 
کات اش اس اه سا امه ال شین ای لاسام وا مسا 
ان عمر کان مجتهدا یعمل بالقیاس و الاستحسان و المصالح المرسله و 
ما یقتضیه عموم النصوص و یکید خصمه و یامر امراءه بالکید و الحیله و 
اخرین قد اجتر موا ما یستوجبون به التادیب کل ذلک بقوه اجتهاده و ما یوّدیه 
الیه تظری لس بکم آمیر اامعسی له الا ری رلک و کان شت مج 
ااتمض ری ایا هر ور شاه ال ماس ال یی کان مص تا در 
الشریعه ملتزما لاتباعها و یطبق امور الدنیا علی امور الدین و 


را فش لا ماه ان رها و اه 
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الفصل الثانی اشاره الی سبب حدوث الاجتهاد و الاجماع عند الامامیه و شبهاتهم فیه 


نت لها انقضت مده. آلانمه التعصومین صلوات الله علیفم و انقظایت 
السفر|ء 
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مس رات اس ی اش اس مان 
وا ی اس ما ی ان سا که اسان 
الدول کانوا منهم و الناس انما یکونون مع الملوک و ارباب الدول 
رم کی اه ام ات الا سای مسا ی 
ای اه ات مت الم انا ای تا سا انیم 
تاسحتتوا بعضا و استمجها بعا ااات بلی الی ان توا فی ی العلم 
کتبا ابراما و نقضا و تکلموا فیما تکلم العاقه فیه من الاشیاء التیی لم یأت بها 
ال یا اه اه اموی ص ال امم ‏ 
کر با شا و سا علی انم یی ال ان الا فد 
اخدتوافن القضابا ه لاحکام اشباء کیره 
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بآرائهم و عقولهم فی جنب اللّه و اشتبهت احکامهم باحکام اللّه و لم یقنعوا 
با اه دا ما ی ها را ۱ 
کحکمه فتشابه الحکم علیهم بل لله الحکم جمیعا و الیه یرجعون و سیجزیهم 
الله بما کانوا یعملون ثم لما کثرت تصانیف اصحابنا فی ذلک و تکلموا فی 
اصو ا ‏ باصطا اه مت اهر اس سر و 


الق ان التنن الامر علی اه خی روا کزان الاتهان مالک 
بالرای و وضع القواعد و الضوابط لذلک و تأویل المتشابهات بالتظنی و 
التروی و الاخذ باتفاق الأراء و تأید ذلک عندهم بامور: 


اجدها ما رأوه من الاختلاف فی ظواهر الأیات و الاخبار التی لا تتطابق الا 
تام ها ساره التص و ای نادزی 
وضع الاصول و الضوابط و الثانی ما راوه من کثره الوقائع التی لا نص فیها 
علی الخصوص مع مسیس 


شفیته اسان (اافیض ار »12 


الحاجه الی معرفه احکامها و الثالث ما رآوه من اشتباه بعض الاحکام و ما 
فیه من الابهام الذی لا ینکشف و لا یتعین الا بتحصیل الظن فیه بالترجیح و 
هو عین الاجتهاد فاولوا الأیات و الاخبار الوارده فی المنع من الاجتهاد و 
العمل بالرآی بتخصیصها بالقیاس و الاستحسان و نحوهما من الاصول التی 
قختض ها العامفته ال‌اردهفی النمی گن تاویل المتشایهات. و فتابعه الظن 
تتخضیضهعا - باضول آلدین. و الوازدم: قی نم الاخذ باتقای. الاراع: بتخصیضها 
بالاراء الخالیه عن قول المعصوم لما ثبت عندهم ان الزمان لا یخلو من امام 
مقضصوق فضار دلی, کله نیا لکتره. الاختلاف تیم فی. المسانل.وتر ایدم لیا 
و نهارا و توسع دائرته مددا و اعصارا حتی انتهی الی ان تریهم یختلفون فی 
موادم علی عرین عولا آه لین اه ازیجبن لونعت ان افول. ام 
تبق مسئله فرعیه لم یختلفوا فیها او فی بعض متعلقاتها لقلت و ذلک لان 
الاراء لا تکاد تتوافق و الظنون قلما تتطابق و الافهام تتشاکس و وجوه 
الاجتهاد تتعاکس و الاجتهاد یقبل التشکیک و بتطرق الیه 


سفینه النجاه 


بمعزل عنهم فظلت المقلده فی غمار ارائهم یعمهون و اصبحوا فی لجح 
اقاویلهم یغرقون 


تتتقیته التجام (ا هی اي 12 


القضل القالت اشاره الی خی ات ااغاطیم بالاشفایم اااجماه عم الشاشنه 


و لیت شعری کیف ذهب عنهم ما ینحل به عقد هذه المشکلات عن 
ضمائرهم ام کیف خفی عنهم ما ینقلع به اصول هذه الشبهات من سرائرهم 
| لم یسمعوا حدیث التثلیث المشهور المستفیض المتفق علیه بین العامه و 
زاقبدم ه اضر ین غیه و اهر مشکل برد حکمة الی العف زسوله صلی الاه 
علیة و اله و ها سوغوا ان کی آنهام بعضن الاخکام عکما و مضالم سم آن.سن: 
تلک الحکم ما یمکن ان یتعرف و لعل ما لا یعرف منها یکون اکثر علی ان 
الاجتهاد لا یغنی عن ذلک لبقاء الشبهات بعده آن لم تزد به کلا بل زادت و 
زادت أ حسبوا انهم خلصوا منها باجتهادهم کلا بل امعنوا فیها بازدیادهم 
ایو وی اش ی ی ی او ری تا یهن 
واق | و لم یدبروا قول اللّه عز و جل 
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ما الذین فی فُلْویهِ ریغ قبلبغون ما تشابه مخ التفاء الفتته و ایا تأوبله 
و با بل تأیه الا ال و الاسخُون فی اما طن ادانهم. ات المراه 
بالراسخین فی العلم الائمه علیهم السلام لا هم آغفلوا عن الاحادیث 


0 


المسموع منه عند حضوره و المحفوظ فی صدور الثقات او المثبت فی 
دارهم نع ولا مصال سم الاراء مه انا اه اافها کر 
یکون الحدیث مما اتفقت الطائفه المحقه علی العمل بمضمونه بحیث لا 
یشذ عنهم شاذ و یسمی ذلک الحدیث بالمجمع علیه بین اصحابک فان 
الخجهم عله وین فیه ماع لاسما ااصخم مدع علی فی. 
المعضم عن قدماء الشعه لسع قفاب ام رکه المششانه علی:حاله نی 
غیر تصرف 
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فیه و سکتوا عما سکت اللّه عنه و ابهموا ما ابهم اللّه و جعلوا الاحکام ثلاثه 
۵ اخناظه| کی مشاه جوا خلمه. ال الله ورالی واه مرووا فی 
التعارض و فسوادفی: المتافض ما مرن بدلی: عله. التضو‌صعن اه 
الخضوضی لاختععت. اقوالفم و اصفت: کلمتهم وه فقالهم .و کانوا فقهاء 
میهافم لخادت امه تافلت لا سای مسا شین وق نهر 
ناکلین و لکان کلما جاء منهم خلف دعوا لسلفهم لا کلما دخلت منهم امه 
الاراع ستاو او شم فعلوا ها ندیه لکان تخیر لمع اشد یضار 
لیت شعری ما حملهم علی ان ترکوا السبیل الذی هدیهم الیه ائمه الهدی و 
اخیوا سار تیب آنعوا الاراعوالاهواء کله وه ال ظریفه نود ع 
الاخری ثم ما الذی حمل مقلدپهم علی تقلید هم فی الاراء دون تقلید الائمه 
غلی الظربقه المتلی ارتهی از سلته ضيری‌ضرب له یل رعل 


۳ ن و رجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد لله بل اکثرهم لا 
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الفصل الرابع اشاره الی کنه استبعاد مخالفه المشهور و دفع توهم الدور فی العمل بالمآئور 


و لعلک تقول انک ادعیت امرا امرا و جتئت شینا نکرا و خالفت طائفه من 
مشاهیر الفقهاء نم انی رددت الظن بالظن و ابطلت للاجتهاد بالاجتهاد و 
اثبت الخبر بالخبر و ما نفقه کثیرا مما تقول فهل لک الی ما ادعیت من دلیل 
غیر ما ذکرت ام هل لنا من العلم بذلک من سبیل سوی ما سطرت فاتنا 
بسلطان مبین ان کنت من الصادقین فتقولن و بالاه التوفیق اما قولک انی 
ادعیت امرا امرا و جئّت شیتا نکرا فالوجه فیه آن طبعک قد اعتاد 
المشهورات و انقاد المسلمات و استصعب علیه الامعان فی البرهان و 
تحصیل الایمان 
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بان سس ان اه نان اه ارس فو ای ون الرسا وه 
لو انک اخرجت رقبتک عن ربقه الاعتیاد و فککت جیدک من قلاده التقلید و 
الاشاه لصار ما رایته ذکرا عرفاو ما کشت صعنا لول قمون بیدا قم مر 
فریض, بجد مرا به. العاء. الزلالا + بعد فانی. انباتک اولا ان. هذه الرساله 
اس ایس سا سس فص ای اس و دا هت ات مات 
کولی انیت حالفت ظاته سن ماهر اتتیاء نفیه آن. اج مت یل دای 
ایتک انس خالعها طرفه اعدا ااارمن مها سته احام افیا 
المعتبرین و عدلوا من الاخبار الی الاصول و ارتکبوا الفضول و نحن نرید 
ااء خی الظریضه و تجفیه لک السته المدمه لاما الحق الده. لا ریت فرد 
و المتیقن الذی لا شبهه تعتریه و الحق احق ان یتبع 


و احری ان یتتبع علی ان القدماء اجل شأٌنا و ارفع مکانا و الی الائمه اقرب 
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فیهم من الائمه المعصومین ما تعرف به قدرهم و رجحانهم علی من خالفهم 
انشاء الله تعالی. 


و اما قولک انی رددت الظن بالظن و ابطلت الاجتهاد بالاجتهاد و اثبث الخبر 
بالخبر فحاشای حاشای من ان اخالفکم الی ما انهاکم عنه ان ارید الا 
الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب بل انما 
رددت الظن بالیقین و ابطلت الاجتهاد بالنص المبین و استمسک بالعروه 
الوثقی و الحبل المتین و جنک من سبا بنباٍ یقین و اعرضت عن ممنوع منه 
الی مرغوب فیه و عما پریب الی ما لا پریب یعتریه. 


اک دا کلم سم انامه الاکسه. عضوم آه عفیت تایه 
ا ول تشه ا راید ابتااد 
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تذلی و لکنک-ظنت: آن العلمباخبار هجعلییم السلام ا ید ان کون کالعله 
پوجود هم فی الوضوح و الانارم و القوه او تواترها کتواتره و الا فهی اخبار 
اضاد لا تفید. الاطنا فما اراک الا لم تعرف بغوان الفین.. کالظنن لد مراتب 
قی آلعیه »و اضف وان قی الاکام ره کمن اف شر اه هآ 
کنو الاخبان الاحکامیه لیتبیت قن القوم بقل مت از امامت متا و ترا 
پم اس ما که ماع بل مرول ها اطما تایه آنعشکم ها و 
الا قدووم فی شاه هل 


کما امه لتق فا قعلمه مو کول الق ای الم تمونیع شا مق 
للّه و بعد فان العمل بالاخبار متفق علیه بین الامامیه قاطبه و ما آظنک 


تستطیع رده و رد کتب الحدیث وان و خصوصا الاصول الاربعه ۱09 
المدا 
ِ 
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فی سایر الاعصار و انما الخلاف بیننا و بینک فی العمل بالاصول الفقهیه 
خاضه فلا و موز هه الاخیاسن فقس الما تالاار لا حالفهر الا 
شان نیم کالسی: المرصی و تاه بل فلا هم انعم ۱ تروون ااخار الفر 
التهای رشاو نها دون ها سیفن هرا خایدا لا بت لها و 
ا عملا و لیسن: اضطلاحهم فی ذلک موافقا: لاضطلاح من تأخو عنهم فان 
الشاکسس تن لها اش سا آسادا قالخ التا وی اصااتیم 
امه فی اساا نت خمع شا وی التدامس کلام الفنهه 
المرتضی و الغلانه فی خین آلواخد ردا و فبولا و,تغواهما الاتفاق.علی 
طرفی النقیض و لنذکر کلامهما و کلام من تاخر عنهما حتی یتبین لک الحق 
فی ذلک انشاء اللّه تعالی 
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الففل الغامت تقل کلام الاغلام اتحفق المر ام 


قال. النسید الضر تیه ان العلم الط مرت حاصل لک شالف الما سیم آه 
موافق لهم انهم لا یعملون فی الشریعه بخبر لا یوجب العلم و ان ذلک قد 
صار شعارا لهم یعرفون به کما آن نفی القیاس فی الشریعه من شعارهم 
الای بعلمه. متهم کل. فخالط. لهم, و قال. العلامه. ی النهانه: اما الاماحه 
فالاخباریون منهم لم یعولوا فی اصول الدین و فروعه الا علی الاخبار الأحاد 
المرویه عن الائمه علیهم السلام و الاصولیون منهم اه جعفر الطوسی و 
غیره وافقوهم علی قبول خبر الواحد 


که زو اضاقت سم مات ام 
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اقفل و فد عرفت ان اوه اقاعه انضاء ام روم راما و یرهم فراوم 
عموما و هذا هو الحق الذی لا ریب فیه قال المحقق فی المعتبر افرط 
الحشویه فی العمل بخبر الواحد حتی انقادوا لکل خبر و ما فطنوا ما تحته 
ی ی 
بعدی القاله علی و قول الصادق علیه السّلام لکل رجل منا رجل یکذب علیه 
و افتضتن بصن مین هد ااقراظ فعال کل سلیم السته صمل یه و عیره: لا 
یعمل به و ما علم ان الکاذب قد بصدق و الفاسق قد یصدق و لم یتنبه ان 
ذلک طعن فی علماء الشیعه و قدح فی المذهب اذ لا مصنف الا و هو قد 
یعمل بخبر المجروح کما یعمل بخبر المعدل و افرط آخرون فی طرف رد 
الخبر حتی احالوا استعماله عقلا و نقلا و اقتصر آخرون فلم یروا العقل مانعا 
لکن الشرع لم یاذن فی العمل به و کل هذه الاقوال منحرفه عن 
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سلوک هذه الطریق فی الاحتجاج للعمل باخبارنا عن الائمه علیهم السلام 
ادا امه له ماافی مالعتی سر عولما فلی السعقوان نی اضدایم 
المعتمده و کتبهم المدونه فسلم له خصمه منهم الدعوی فی ذلک و هذه 
فتقم من زلف صلی له عنو المالی زین الانقمه علنمم الا 
قله لا ان ال قوه اافاه‌حام کرت مرها من اععل بت 


ما | نات وان که اس نها فان ان سا 
داا ای لول هه اسان سر ان 
عمافم ارفا لاه ای ۱ ای وف رن کر دک 
بعد اخری و شاع و ذاع بینهم و لم ینکر علیهم احد و الا لنقل و ذلک یوجب 
الثم الغادی نان کاقول السرع آنتمی کلام صاعت السالم « عال 
بعض من تأخر عنه "آن السنه المتواتره دلت علی قبول كِِ_ الواحد فان 
ال ۱ ۱ 
بان ارس ان الا ای ال ی ام ان کل اک 
منهم لم یبلغ حد التواتر مع العلم بان المبعوث الیهم کانوا مکلفین بالعمل 
سای ای اس ار اشلت ان 
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تعلیمهم الاحکام ما کان الا بالاخبار بما سمعوا عن النبی صلی اللّه علیه و 
آله و الائمه علیهم السلام و ما کان القول بالرآی و الاجتهاد الا محدثا و کان 
داب قتهاتنا. تخطن المعالفين به بل لو کان تحصان من الطائفه 
شذوذ القول بالرای و الاجتهاد تخد و شددوا النکیر علیه و الاخبار عن 
الائمه الهدی متظافره بالتخطته و الانکار و قال بعض الفضلاء ما ملخصه انا 
نقطع قطعا عادیا ان جمعا کثیرا من ثقات اصحاب ائمتنا و منهم الجماعه 
الذین اجتمعت العصابه علی انهم لم ینقلوا الا الصحیح باصطلاح القدماء 
یعنی ما علم صدور مضمونه عن المعصوم و لو بالفرائن صرفوا اعمارهم 
فی مده تزید علی ثلائمائه سنه فی اخذ الاحکام عنهم علیهم السلام و تالیف 
ما پیسمعونه 


منهم علیهم السلام و عرض المولفات علیهم ثم التابعون لهم تبعوهم فی 
رهم هافر ها العف ال تن اه الحیت النلت ر کانا 
یعتمدون علیها فصل سوم اشاره است بجوابهای شبهه های قائلین باجتهاد 
و اجماع از طایفه امامیه 
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فی عقایدهم و اعمالهم و نعلم علما عادیا بانهم کانوا متمکنین من اخذ 
الاحکام عنهم مشافهه و مع ذلک یعتمدون علی الاخبار المضبوطه من زمن 
امیر المومنین علیه السّلام کما ورد فی الروایات الکثیره و کان ائمتنا علیهم 
السلام یامرونهم بتالیفها و نشرها و ضبطها لیعمل بها شیعتهم فی زمن 
الغیبه و اخبروا بوقوعها و ایضا الشفقه الربانیه و المعصومیه تقتضی ان لا 
ها الرجال منهم فیجب ان یمهد لهم اصول معتمده 
یعملون بها و ایضا فان اکثر احادیثنا موجود فی اصول الجماعه التی اجمعت 
العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم لانا نقطع بالقرائن آن طرقها انما هی 
طرق الی الاصول 0 ۱ ۲ ۵۹ 707 
فان کثیرا ما یعتمد الشیخ الطوسی علی طرق ضعیفه مع تمکنه من طرق 
اخری صحیحه و کنیر| ما یطرح الاخبار الصحیحه باصطلاح المتاخرین بعنلی 
ما کانت رواته کلهم 
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ثقات امامیین و یعمل بالضعیفه بهذا الاصطلاح و هذا ایضا یقتضی ما ذکرناه 
ای التقل من الاضل و ایضا انه صرع.فی کناب الغدة و.قی اول, الاستبصار 
بان کل خدیت صل یه مین کی ماخود من الاضولن المجهغ علی ضخه. تعایا 
و لم یعمل بغیره و انما طرح بعضها لان معارضه اقوی منه لاعتقاده باخبار 


ه ال کی ی اف یو لک تفه ام ی 
اول الکافی مع انهم کثیرا ما یذکرون فی اول الاسانید من لیس بثقه و ایضا 
فان بعض الروایات یتعاضد ببعض و بعض اجزاء الحدیث یناسب بعضا و 
قرینه الجواب او السوال تدل علی صدق المضمون الی غیر ذلک و ایضا 
فا تقصام جسلها عای فی کی اعتر رهفان امادشا هرس مالعا من اخواامم 
اتف لس رت سا تاه نی اند ال سم الری لفط تفه دی 
کتبر ماکان للنافن ق ظریق الی اه الکقه الدی اخد الحدیت مه 
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فان قلت انهم اذا رووا عن الاصل فلم یذکرون الواسطه قلنا یحتمل ان 
یکون ذکر الواسط للتبرک باتصال سلسله السند و دفع طعن العامه بان 
احادیثکم لیست معنعنه, بل ماخوذه من کتب قدمائکم اقول و ایضا فان ما 
ذکره علماء الرجال فی شان بعضهم انه یعرف حدیثه تاره و ینکر اخری و 
فی شان اخر انه لا یجوز نقل حدیثه او لا یجوز العمل بروایته او لا یعتمد 
علیه او غیر ذلک یدل علی ان الثقه اذا روی عن احد فلا یروی عنه لا آذا 
ظهر له دلیل علی صحته او راه فی اصله المروی عنه او سمعه عن ثقه 
الالفاظ و غیرها دلیل علی عدم اعتمادهم علی غیر المقطوع بصحته و هذه 
الوجوه و آن کان کل واحد منها یمکن الخدش فیه الا انه لاجتماعها بیحصل 
الظن القوی بل القطع بصحه هذه الاخبار التی رواها الثقات و آن ضعف 
السند فی الوسط 


سیما ما روی بطرق متعدده و خصوصا ما فی الکتب الاربعه و هی متواتره 
بالنسبه الی مولفیها و مقطوع بها عندهم قال الصدوق فی اول الفقیه لم 
اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه بل قصدت ایراد ما افتی 
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تقدس ذکره و جمیع ما فیه مستخرح من کتب مشهوره علیها المعول و الیها 
الخچه. و فال ققه ارام قی ام الکافی. فیس خوات ی التمیشن نمید 
التصیی وفلن تحت آن‌ یکین دی کاب کاف سیم نو سم ون 
علم الدین ما یکتفی به المتعلم و یرجع الیه المسترشد و یاخذ منه من پرید 
علم آلدین و الععل بالاتان الصعیحه. عن. الضادفین. علیهم الشلامق السنن 
القانفه التن علبها العمل و بها بودی فرض. الله غر و جل واسته نبیه الی‌تان 
قال و قد بسر اللّه و له الحمد تألیف ما سألت و ارجو ان یکون بحیث 
القدح فیها بما ذکره اصحابنا و دونوها فی کتبهم و سیما ا اوه قال 
ان ای وا ما ی اه و التفتیش الا 
ااطا علن ها فررهن و آلفکور میم الفوه قالد آلشوه وحمه الله ی 
ار اد فی سا ات اسان فا ی ارات ار 
السلف قد کفونا مئونته بکدهم و کدحهم و جمعهم السنه و الاخبار و جرحهم 
و تعدیلهم و غیر ذلک من الالات 
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الفصل السادس ازاله شبهه فی هذا المقام ریما یخطر بالاوهام 


و لعلک تقول هب ان الاخبار المعتبره جاز التعویل 


لعمل بها | لیست مضامینها لم تخرج من حیز المظنونات و لم تبلغ 
اقا ام اقطمس و شون المستصچه اد يست تفن سم 
تحص سابل کین آقمی .فلس ارفیل بالحفهاد کماهار العصل بالاخاز 
فش اما اقلا فان الا مور اطلان عند آلاماشته. ق اما انا 
فالعرن شم لین فان‌ها بوغان مسناهان اعتها قیم شیم ما فاد هه 
اطا ال فده اما زور شوت اه سا مت ‌فیل واحیی |۱۶ 
الا قبان الاخبار و ان سلمنا کون طريقها ظنا الا ان دلیل جوا داعم لا 
قطقی نع طالتها غلیت الحطظامب قطعیه ما فزیت. انا ند الا علی 
المحکمات منها دون المتشابهات و اما الاجنهاد 
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ار ی ان وا ای اه ای ده الیل لین فان 
الاحکام طنیه :و۱ قطع فی نش عمفه اضلا و آفا رابجا قبان العمل بالاعبار 
فاد فنم عل امن سم عم الما هیر سادهن قیه بل نمی هو 
کل من الامر و النهیٍ قد ثبت بالکتاب و السنه المتواتره و الاجماع المعتبر 
کما سنبینه ان شاء اللّه تعالی و اما خامسا فبان اکثر الاحکام مما وردت فیه 
مات ,رن مضه تریسلی افادم الط و ها شنم لام برد 
با را اه ی رز 
میت الیل سل و دادعت افاره 
اکن فان ام تفر بسن یرون فی الیل 


و قد اورد السید المرتضی علی نفسه سوالا هذا لفظه فان قیل اذا سددتم 
طریق 


1 


العمل بالاخبار فعلی أَْ شی ‏ تقولون فی الفقه کله و اجاب بما حاصله ان 
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ففنم. ااففه عم ازور ممذافت انمض غلیهم القلام فیم تالاخبار 
المتواتره و ما لم یتحقق ذلک فیه و لعله الاقل یعول فیه علی اجماع 
الامامیه و ذکر بیانا طویلا فی بیان حکم ما یقع فیه الاختلاف بینهم و حاصله 
ائه اذا امکن تخضیل القطع باجد الاقوال من طرق ذکرناها تعین العمل علیه 
ولا کنا محترنن ین الافوال المخلمه عفد دلیل التعیین: مسفی آن بر اد 
بالاجماع الاجماع المعتبر اعنی الحدیث المتفق علیه فان قلت فهل للخبر 
المعتمد علیه ضابطه یرجع الیها لیمیز عن غیر المعتمد ام هل للظن الحاصل 
من الخبر خد لا یکتفین اقل منه قلت لا لیس لذا ضابطه ولا لهدا جد.و آنما 
وضع الضوابط و الحدود اوقع الاختلاف بین الاصولیین و لو انهم نظروا فی 
کل مسئله لما اختلفوا فیما اختلفوا فیه و الضابطه التی حکیناها عن 
المعق قرف دلی ایس ایدم السر فیه اخبااف الخکم فی‌ لمات 
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محاله و لذا تریهم یمهدون اصولا کلیه ثم لا یفون باعمالها فی جمیع جزئياتها 
و 
ااکای ها ری ای نها اسر تاع ای ار 
جرد لته ۱ سکم علوابااهگام الکليه العضیطه یل لا مییل الب 
ار با ات ال ورد روموت نا کی المفاه ار سل 
ااقفل الب ال انم ود وفه السیه علیسا کزان مود کنش کن نایار و 


یا آنفام الله ال هتفای آلان ان اتقلم ال خی مات من 
اایات الاب الوا رده فی الکت لین الوم ال لاتم سان اتضار 
الطریق قیه نع اقات التشابه وان حعفها نم ذکرما ورد فی دم الاختهاد و 
ستانعه آلاراع نم دکر مفاستدهفا و من الله التانید 
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التضا اسان ور رف الاو الایار الداله ی اتعضار الاو الشرضیه فقو اانجاه ضم 
عضوم عایه شام 


قال ال تعالی قستلوا هل الذکر ان کم | 2 
له و قال عز و جل ول ی الشول و الن آولی الق قلم ماه 

ی هم و قد ثیت ان اولی الأمر هم الاثمه علیهم السلام و 
تا وا له وراه 3 )21 و الا انتگون فی الوم و.ند کیت انیم 
آلاتمه: علیهم. الشنلام 
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و فی الخبر الثبوی المستفیض المتفق علیه «انی تارک فیکم الثقلین ان 
تمشکتم سا لم ایا شوی کنات اه و ری ال ی ی لیر 
المشهور المستفیض «مثل اهل بیتی کمثل سفینه نوح من رکبها نجی و من 
تخلف عنها غرف »و فی احتخاح الطترشی. عته صلی, الله علیه و اله«انه 
قال یوم الغدیر الا آن الحلال و الحرام اکثر من ان احصیهما و اعرفهما و 
آخز بالحلال و انهی:عن الحزام فی متام واحن فامرت آن اد الییعه ع کم 
۵ ا اه ها کی لول ها خن نع خن ال فی‌.عای اسر لسن جع اه 
محکماته و لا تنظروا فی متشابهاته فو الله لن یتبین لکم 
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وه او ارله ی الشفال آا الاشس ی ات طالت فیک 
بمنزلتی فقلدوه دینکم و اطیعوه فی جمیع امورکم فان عنده جمیع ما 
علضی اهر فجن مرن عاحه و حکمه فاسالوه و تعلموا منه و من اوصیائه 
بعده و عنه صلی الله علیه و اله لا خیر فی العیش الا فی رجلین عالم مطاعء 
و مستمع واع رواه فی الکافی و عن امیر الموّمنین علیه السلام «الا ان 
العلم الذی هبط به آدم من السماء الی الارض و جمیع ما فضل به النبیون 
الی خاتم النبیین عندی و عند عترتی فاین تیاه بکم بل این تذهبون رواه 
علی بن ابراهیم فی تفسیره 
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موی وی ای ابا فان عان من اضق ام من کنات ]امه 
۱۳ 
افواه الرجال ردته الرچال و رواه فی الکافی ایضا و عن الباقر علیه السّلام 
انه تلا َطیهُوا ال و طیفُوا الرَسَول و آولی الم مِتْکَمْ فان خفتم تنازعا 
کی الا تم الی ال بای سول وان اون لایر مک فال کت 
یأمر بطاعتهم و یرخص فی منازعتهم انما قال ذلک للمأمورین الذین قیل 
7 اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و عن الصادق علیه السّلام قال کل علم 
ال ار 
ا لح فرع ال الت ابا رای اوسا سر اخکی 


مف ااعطات ی ار هی ات ای انا 
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و فی الکافی عن حمزه الطیار انه عرض علی | 


دی 
اتکی ادا نام معوضفا یا فال له کنو اشکت تن قال ای 
لام لا بسعکم قیما بنزل یکم مما لا تعلمون الا الکف عنه و 0 
فیه 


ال هنن کم -قنه علی: القصد .و ۰ 
یعرفوکم فیه الحق قال له عز و جل قَسْئلوا أل الکر ان کت لا تقلشون 
تم شر علیکم ان 
ی ی ار قال 
ابو عبد اللّه علیه السلام من دان الله بغیر سماع عن صادق الزمه اللّه التیه 
الی العنا و من ادعی سماعا من غیر الباب الذی فتحه الله فهو مشرک و 


دلک الا الهکسن عی سر ات المکننن 
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و باسناده عنه علیه السلام لا یسع الناس حتی یسألوا و یتفقهوا و یعرفوا 
امامهم و یسعهم ان یأخذوا بما نقول و ان کانت تقیه و باسناده عن زراره و 
مجمه ین فسلم :و بریة العحلی قالوا فال ابو عید الله علیه الشسلام لحمران 

لین اعس یی ۶ شسالم.انما علی:الناسن. لاتم لا سا تون وروی الخشی 
ان ی ۱ 
و بینه فقال لی هذه الکتب کلها فی الطلاق قال قلت نحن نجمع هذا کله 
فی حرف قال ما هو قلت 


قوله تعالی یا با الّبینْ |ذا طلْفْْمْ الا قطلْفُومْنَ ِیدَتهن و َحضوا اد 
فقات لب نی لا تعلم شا الا پر واه فلت اجل فال ها تعول ف کات 
کانت مکاتبته الف درهم فادی تسعمائه و تسعه و تسعین 
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درهما نم احدت یعنی الزنا فکیف تحده فقلت یعینها حدیث حدثنی محمد بن 
فتتض کن انی عحوالله تفر غلیه السلام ان لا له النام کان سرت 
تاش ی تیه همه در آنانه فخال ای رسای ی فستل زا 
وا ها ی آخ مار ان وا 
هر ان کات علی فلوس آکلا وا فا و ااسارس هد اسر من 
الحصر و العد و روی الصدوق رجمه الله فی اکمال الدین عن محمد بن 
سای ی فال سالت وس الما و مت ام 
وا الظیرسی اضان العتاه ها شی فی الرعال ‏ الشیم الظوتی 
فی اختیاره عن اسحاق بن یعقوب قال سالت محمد بن 
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مار اهر ری للم رارصا لیب کاب فا لت تفه ره مسا 
اشکلت علیْ فورد فی التوقیع مولانا صاحب الزمان علیه الصلاه و السلام 
اما ما سألت عنه ارشدک اللّه و وققک الی ان قال و اما الجوادث الواقعه 
فامجغوا فا الی زواه-حدیتا فانسم حخیین علیکم و انا ججه الله غلیمم وق 
رجال الکشی و الاختیار بالاسناد عن اجمد بن حاتم ماهویه قال کتبت الیه 
بتی ابا لخن التالت علية السطلام اتماله 


عمن آخذ معالم دینی و کتب اخوه ایضا فکتب الیهما فهمت ما ذکرتما 
فاعتمدا فی دینکما علی مسن فی حبنا و کل کثیر القدم قی امرنا فاتهم 
کافوکما انشاء اللّه و روی ثقه الاسلام عن محمد بن عبد اللّه و محمد بن 
یحیی جمیعا عن عبد الله بن جعفر الحمیری قال اجتمعت انا و الشیخ بن 
عمر و عند 
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احفه وه ام الا نو ای اد ناسا ات 
الحسن علیه السّلام قال سألته و قلت و من اعامل او عمن آخذ او قول من 
اقبل فا لب الععری مها آاع ایغ فعی بوری و ما قال اک 
ی فل ام ها الا 


۵ آخبرت ابو علی انهسال اباسجید غلیه السلام.غ سل :خلی: فقال. ام 
الغفری وابتة ثفتان فها دیا الیک عني, فعنی بقدیان: و ما فالالک غتی فعتی 
یقولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المامونان الحدیث و فی 
الاحتجاج بسنده عن آبی محمد العسکری و فی تفسیره ایضا قال قال 
الخشین این علی علییها: السلاض هه کمل. نا ها عصاعتم. عا یفن 
پاستتارتا فواساه عن 
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ما ااتی میت اب خن انیم ههام فا المع معا انوا اه 
الکرنم القوامی انا اولی بالکنم منک اجفاها لا ملانکیفی اکتا فده 
کل حرف علمه الف الف قصر و ضموا الیها ما بلیق بها من سایر النعم و 
قی الکافی ص پض حتطای دامع الله غلیه الراای فا سب له 
عن رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعه فی 


دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاه أً یحل ذلک قال من 
تحاکم الی الطاغوت فحکم له فانما یأخذ سحتا و ان کان حقه ثابتا لانه اخذ 
کی اون فص ای للع من ارس به فلت کر نها فان 
فا ال هن کای سکم وی دا و ای فیح یاه خر استاه 
عرف اعکاها فلرضها به خکما فانش..قد جات علیکن خاکها. فادا کم 
بحکمنا 
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فلم یقبل منه فانما استخف پحکم اللّه و علینا رد و الراد علینا الراد علی 
ال ده علت خد الشرک بالله و باس تمام. الحت و باشتا دم غن مجمد 
بن حکیم قال قلت لابی الحسن موسی علیه السّلام جعلت فداک فقهنا فی 
الدین و اغنانا ال بکم عن الناس حتی ان الجماعه منا لیکون فی المجالس 
ما بسال رخا صاحته الا محصرن ااسساای اه شش اهامای االه 
علینا بکم الحدیث. 


و باسناده عن سماعه عن ابی الحسن موسی قال قلت اصلحک اللّه انا 
نجتمع فنتذاکر ما عندنا فما یرد علینا شی ء الا و عندنا فیه شی ۶ مستطر و 
دلی معا انعم الله‌تیه قلینا رکم 


سفینه النجاه (للفیض)؛ ص: 47 


شاوی این شید فال تت یاه الا یه الم ول که 
فانکم لا تحفظون حتی تکتبوا و فیه باسناده عن عبید بن زراره قال قال ابو 
عبد اللّه علیه السّلام احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون الیها و فیه عن 
الاحمسی عن ابی عبد اللّه علیه الشلام قال القلب یتکل علی الکتابه و فیه 
کی ال بصن فال فان رلی اند له یه ال لام 


اکتب و بت علمک فی اخوانک فان مث فاورث کتبک بنیک فانه یأتی علی 
الناسن هافر لاسما تفن فیه: ۱ کتفه حطالب دوم 
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و باسناده عنه علیه السْلام قال تزاوروا فان فی زیارتکم احیاء لقلوبکم و 
دکرا لاجادیتتا و احادیننا تعطف تعصکم علی بعض فان اخخنم بها رشدتم و 
نجوتم و آن ترکتموها ظللتم و هلکتم فخذوا بها و انا بنجاتکم زعیم و عن 
شمان اس اس ال و ول لت لا ی نا اه 
لام تفای ان سار سا ای ی ای خی ی ی 
السلام و کانت النقیه شدیده فکتموا| کتبهم فلم پرووا| عنهم فلما ماتوا 
سایت ات ایا ها ای م اد ای صت 
الاعتماد علن الکتب و العمل بما قیها من الاحکام اذا کانت ضحیجه و قال 
ان حفص له لام ان کت آحلس نی مسند المی خی ال 
یه الم بات الا ای احت ار اس ی ی ان 
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و قال الصادق علیه السّلام لفیض بن مختار اذا ایدت تحدیثنا فعلیک بهذا 
الجالس و اومی بیده الی رجل من اصحابه فسالت اصحابنا عنه فقالوا 
زراره آبن اعین و قال علیه السلام رحم الله زراره بن اعین لو لا زراره و 
نظراءه لاندرست احادیث ابی علیه السّلام و قال علیه السّلام ما آحد آحیا 
ذکرنا و احادیث نف الا زراره و ابو بصیر لیث المرادی و محشّد بن مسلم و 
پزید ین مخامبه ااخخلی. هولاعحفاط دی الله و امتاء ادن علی حلال الله د 
حرامه و قال علیه السلام اقوام کان 


( 
سس اهعات ایس وا ازا راصاله اه الا مه 
صرف بهم عنهم السوء هم نجوم شیعتی احیاء و امواتا یحیون ذکرا بی بهم 
تکسی له کل بدعد شون هط امن اسال لسن اف الاتن 
اه الا فلت هی فقال ص صاا اه ی رن 

ابا مسا اعتای 
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و,زراره و ابو بصیر لیث بن البختری و محمد بن مسلم و قال علیه السّلام 

۱ ۳ ۰ بن البختری المرادی و 
ی ی ار 
حرامه لو لا هوّلاء لانقطعت آثار النبوه و اندرست و قال علیه السّلام لعبد 
اللّه بن ابی یعفور حیث قال له انه لیس کل ساعه القاک و لا یمکن القدوم 
و یخی ۶ الزجل. مزر اضتجایا تفسالتی. و لیمن عنجی. کلها ,یسالتی, فال. فما 
یمنعک من محمد بن مسلم الثقفی فانه قد سمع من ابی و کان عنده وجیها 
و قال لشعیب العقرقوفی حیث قال له مهما احتجنا ان نسل الشی ء فمن 
تسال. قال علیک بالامدی بعتی: آبا تضیر. وسرم الضادق غلیه السلام اوتاه 
الارض و اعلام الدین اربعه محمّد بن مسلم و برید بن 
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معاویه و لیث البختری المرادی و زراره بن اعین. 


ها اه ان ام یعاس 
لوا اگم کساوها لها مه عله لسلام انظوا لمکم هن 


تاش فا اه ات کی کل عا وا تفن هی تخریی القالیی و اطان 
المبطلین وتامیل الخاهلین و فی الکافی عن آبی عید الله غلیه الشلام قال 
ات ای ی ۳ 
صا ول ال سح ال ال ها تا رن 
عرفه و جهله من جهله ذلک رسول الله و نحن و فی نهج البلاغه نحن 
پا اف اه 
اشهر من آن تخفی و اظهر من ان تروی و سنزیدک منها فی باب ذم 
الایاد انشا ال صالی 
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الشخل القاسی خر ام ی او الاار التالد علی اتتاتااهمضایه وان یه 


العتشا بخ ما لا ماهر مفناه المتصود مه وشکهه ان برد الی الفتکی ان 
ااخعگم فیه تیه برد عافه ال له ه بعفاطظ فن اافله وا بخور تاضاه 
افو اصله ات انیت عته ي بو ی لاسام علت. ااس کر ا ع 
تعارضت اذلته کما ادا اطلفت الاضار و که هه 
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استیفاء سایر مراتب الترجیح المنقوله الخیار و اما الاشتباه فی کیفیه العمل 
بعد معرفه الحکم الشرعی فیجوز الاجتهاد فیه لورود الرخصه بذلک و للزوم 
الحرح البین لولاه و هذا کما اذا تعارضت امارات جهه الکعبه و امارات 
اضرار الصوم بالمرض و عدم اضراره و نحو ذلک و علیه یحمل الخبر الذی 
روته العامه من اجتهد فاصاب فله اجران و من 


اجتهد فأخطاً فله اجر واحد ان صح الخبر و الا فالذی رواه اولی به و اول 
من اثبت المتشابه قی الحکم الشرعی هو اللّه سبحانه قال ال عز و چل 
هو الذٍی آتزل علیک الکناب له آباث مخگماث هن آأَمٌ الکناب و آحَرٌ 
متشایهاث الی قوله 5 الّاسگون فی الم و قال عز اسمه و ما الق 
1 زنل 


تفه آلتعان (تایض ارسص 52 


و قال الله الق قآ ز وق ال الرشول و ال اولی الافر مت اماب 

ورد وا ار 
۳ هفت لکوت التوی المواتر بسن امه الخاصه ا سای ای 
امن رده فستر هی و الوقوف 
0 ...<<« ای 
تعالی حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائّض فلا تنقضوها و سکت عن اشیاء 
لم یسکت عنها 
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تسیانا لها فلا تکافوها رخمه من الله لکم فاقبله‌ها ند قال غلی غلية السلام 
حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک ما اشتبه علیه من الاثم 
فقو لها استتان له اتر که الخخاضت خمی اه ففن نع لیا وشیت آن 
یدخلها و قوله علیه السلام و سکت عن اشیاء الی قوله فاقبلوها معناه ان 
کل ما لم یصل الیکم من التکالیف و لم یثبت فی الشرع فلیس علیکم شی 
۶ 


فلا تکلفوه علی انقسکم فانه رحمه من اللّه لکم و فی هذا قیل اسکتوا عما 
السشّلام دع القول فیما لا تعرف و الخطاب فیما لا تکلف و فی الکافی 
بانشادم غرع‌شراره نی اغین قال سالت ابا خففن علبه السلامها ی اللد 
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عل اه ال ان وا سا نون عافد ما اون واه 
غن نی یه الله علی نام له و فی آغر فان لوا دای تفر ار را آلید 
الله فه و این عم له السام فال خرف ها شوه یر 
الاقتحام فی الهلکه و ترکک حدیثا لم تروه خیر من روایتک حدیثا لم تحصه و 
نی ین اخیار لاه ی سای فال هی ز سشایت لفران لت 
مکمه هی ال صراط ی ال له شام ی اخارا سقایه 
اه ای اه 
محکمها فنضلوا و فی محاسن البرقی باسناده عن محمد بن الطیار قال 
قال لی ابو جعفر علیه السْلام 
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م میم الا قلت بعی تال ۵ ۱ بوک هن یه از کات هس داب 
نعم قال فاین باب الرد اذن و یستفاد من هذه الروایات ان ما لا طریق لنا 
الی علمه فهو عنا موضوع و لا یلزم علینا بل لا یجوز لنا ان نتکلف تعرفه 
بالاستنباطات المظنونه و روی الصدوق عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال 
کال الله‌تضای الله لیم قا وعععن ای الخطا مسا 
ما استکرهوا علیه و ما 


[, یطیقون وم زا یعلمون و ما اصطروا ایبه و الحسد و الطیزه و السفکر كی 
2 و ی ی ی 
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هقی العافی باساده ی ند مف اه فا عالت: ابافید الله: زود 
السّلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی 
السلطان او الی القضاه آ یحل ذلک قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل 
فانما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا 
له لانه اخذ بحکم الطاغوت و قد امر الم ان یکفر به قال اللّه عز و جل 
پریذون ان یِتحا کموا الی الطاغْوتِ 5 قذ امرژوا ان که به قلت فکیف 
تصعان فا خی ان ی کان سکم فقو وی خوهارب بر قی علا لیا ی 
حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا 
حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم اللّه و علینا رد و الراد علینا 
الزاد.علی الله:ه هد 
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علی حد الشرک بالله قلت فان کان کل واحد اختار رجلا من اصحابنا فرضبا 
ان یکهنا تاظرین فی جقهما و اختلفا قیما حکما و کلاهما اختلفا قی-خدینکم 
قال الحکمها حکم ند اعدلهها واففهیما ه اضدفمها فی الخدیت و آورعهها 
فلا تفت ال ها خکم به اضر فالفلت قفا علان»جوضیان ‏ عنه 
اصحابنا لا یفضل 


واحد منهما علی صاحبه قال فقال ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی 
ذلک الذی حکما علیه المجمع علیه من اصحابک فیوخذ به من حکمنا و پترک 
الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحایک فان المجمع علیه لا ریب فیه و انما 
الامور ثلائه امر بین رشده فیتبع و امر بین غیه فیجتنب و امر مشکل یرد 
ال الا ی رما ار 
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و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجی من المحرمات و 
خاک اتمات رکب لمات مگ هس هام فلت فان کان 
الخبر ان عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم قال نظر قما وافق 
ال ها اه ات ان 
الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنه و وجدنا احد ۹ موافقا 
ااعامه ال تکاله لمات ترس ال ها شالت الفامه ود 
الرشان حعله فلت دای فان قاققیها السیر آن مها فا سظر. آلی: یا 
هم الیه امیل. امه عضاوم فر که رن بالایز فلت .فان واقق 
ات 
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لها قا فان انا قاس ا مات ای ازوقین قب لمات 
خیر من الاقتحام فی الهلکات و فی معنی هذا الحدیث اخبار کثیره و فی 
احتحام السسی نم ل هن العویت فا حاء الضر فلی سین نغور 
لانه قلما یتفق فی الاثار ان یرد خبر ان مختلفان فی حکم من الاحکام 


هگنل الخکم فی سل الوجه الیدت ی ال‌وع فان الاخبار جات 
بغسلها مره مره و بفغسلها مرتین فظاهر القران لا یقتضی خلاف ذلک بل 
یحتمل کلنا الروایتین و مثل ذلک یوجد فی احکام الشرع و اما قوله علیه 
التلای للسشانل مارعه وف ی ناف آماهی افرم نجل علو مکفه زمر 
الوصول الی 
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الاقاش اما ایکا یا هلا سین سر الخضیل. البه و الاضعات کامه 
مجمعون علی الخبرین و لم یکن هناک د رجحان لرواه احدهما علی رواه 
الاعن‌پالکتوم مه العداله کانرالحکم فا من باب اسر سل علن ها قایاه 
ی را رت ی 
الاجادیت عنکم-فختلفه.قال ما-جاءی عنا فاغرضه غلی. کتاب الله غر و جل 
هعاشا فان مشجها مسا مه ان الم ها فلیشن سا فلت بچیتا 
الزجلان..ع کلاهها نفه بخدیین مخافین. فلا تعلم. انشما الحمق فقال ادا لم 
تعلم فموسع علیک بایهما اخذت و ما رواه الحارث بن المفیره عن ابی عبد 
غلیک حنی بری القانم علبه السلام و تری الید 
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و روی سماعه بن مهران قال سألت ابا عبد اللّه علیه السّلام قال قلت یرد 
علینا جدیثان واجد یامرنا بالاخذ به و الاخر ینهانا عنه قال لا یعمل بواحد 
منهما حتی.یاتی: صاحبک فتساله عته قال قلت لا بد ان عمل:باحذهما فال 
خدسفا فیه لام العا مق فی الخافیبعه علیه اسلام آنه سال عن اخقاقه 


الحدیث برویه من نثق به 


ورمنهم من لا نتق قال اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب 
مه ال سا اه فا اه 
به و فیه عنه علیه السلام کل شی ء مردود الی الکتاب و السنه و کل 
حدیث لا یوافق کتاب الله فهو مزخرف و فی عیون الاخبار عن الرضا علیه 
الا قفی رک اه ول فال نی ره 


تتفیته التجان (لافیض )ص69 


بقی دک الشرض هل الان خر هقی الشینه اند نیون االه 
لین الم تن ی ریس او وا 
عفن اون قلی وا قول | فیم با راکو عل بات مایت و 
الوقوف و انتم طالبون باحئون حتی یاتیکم البیان من عندنا. 


و قال ثقه الاسلام ابو جعفر محقّد بن یعقوب الکلینی رحمه اللّه فی اوائل 
الکافی یا آخی ارشدک الله انه لا بسع احدا تمییز شی ۶ هما اختلف الروایه 
فیه عن العلماء علیهم السلام برآیه الا علی ما اطلقه العالم علیه السّلام 
بقوله اعرضوها علی کتاب اللّه عز و جل فما وافق کتاب الله فن دما 
خالف کتاتاال فودومه فوله غلیه التلام وعوار ها 
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وافق القوم فان الرشد فی خلافهم و قوله علیه السلام خذوا بالمجمع علیه 
فان المجمع علیه لا ریب فیه و نحن لا نعرف من جمیع ذلک لا اقله و لا نجد 
شیتا احوط ار ای و 
ما وسع من الامر فیه بقوله علیه السّلام بایهما اخذتم من باب التسلیم 


بعتیبه نا لا تعرت هن الضوابط الفلت الا خکم افل‌ها الم فیه آلزم‌ایه 
شن الاخساع فا لاحوظ فی الفول ر وعلعه آلیالغالم اش لاسام علیه الناام و 
الا وسع فی العمل التخییر من باب التسلیم دون الهوی یعنی لا یجوز لنا 
الاقتای هالک اه الرنین سووا ان لا العف نمی اف ات اند 
بالادن عهم خیم ااسلام 
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فا تفا و سا نم بر اوح باغان آمید الافویت. 
اعتای کرد العده مرسمه الما احایت کاممی الاصمل الا 
با لسع لها ای امه و ی یل ان ال کی کی کل مسا واه 
ار اسف ال ای اما را 
تیا لاس ماد الا الا ها سا یا ای اف 
بعض المسائل و ابهامه فنقول آن الحکمه فی اکتر الامور الشرعیه غیر 
الا اه تا ها هر ی سا 
نقول یحتمل ان یکون من الحکم فی المتشابه المحتاط فیه ان یتمیز 


سفینه النجاه (للفیض), ص : 67 


التفی: المتدین: باختاط دفی. الجین. و عدم. رناغه حول العمی فا من 
الوقوع فیه مما لا تقوی له و یجتری فی الرتاع حوله و لا یبالی بالوقوع فیه 
فتفاضل بدلک: درهات. الناس ومزاتتهم فی الدین فعما انار ی الشفات 
فی الحلال و الحرام و کذا فاعلها فی المردد بين الفرض و النقل لیس 


کالهالک من حیثت لا یعلم فکذا الهالک من حیث لا یعلم لیس کالهالک من 
حیث یعلم فالناس ثلائه فرق مترتبین و یحتمل ان یکون من الحکم فی 
المتشابه المخیر فیه ان یتوسع التکلیف لجمهور الناس باثبات التخییر فی 
کثیر من الاحکام و هذه رحمه من الله عز و جل و به یختلف مراتب التکلیف 
بالات اتف لاش باعل ه الععرفه ملفل اهب موم عاه 
الشلام 
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آلت -هدا اشار تقولهخ لا تکلف‌ها مه من الله لکم فافبله‌ها وزما لا ام 
هالک اک ماش تفیل هماع اه اافاوس فسات 
و یجتهدون فی تعیین الحکم فیه الامر المردد بين الوجوب و الندب و النهی 
الع وس المنمم وا لک هه ید امعان ار یر انم تاه نما اد 
المطلوب فعله او ترکه مما لا یقبل التشکیک فی الطلب فیمکن ان یکون 
صرافت لمات و ااقیاب لاد مور مرا ار آوضنه الک راهم ارم ه 
کی غاد اسر وآلمی رازم سان مراییا 
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لهم اذ لا مدخل لعلم المکلف بذلک و انما الواجب علیه تمییز العباده من غیر 
العباده اما العلم بمراتب المامور بها و النهی عنها و تمیز بعضها عن بعض 
فلا لعدم دلیل علیه من عقل و لا نقل و هذا کما انا اذا کلفنا عبدنا بفعل او 
ترک فانه لا پتوقف امتثاله لنا علی علمه بائا هل نواخذه بالمخالفه ام لا فلا 
وجه لتکلف التعرف و ارتکاب التعسف فی امثال ذلک و الاتیان فی تعیینها 
بدلائل هی آوهن من بیت العنکبوت و کلمات پرجح علیها السکوت و هذا 


اخها مالسا هن خی موه الن ناسون 
تشه نماض انس 70 


افص تاش ذکر تعماه مر ان و الاضار الواردم کن قم الاهان ماه (راع و الخفع متا 


و لعلک تقول من این فلت آن الضارع منع من الاختهاد و العمل بالرای و ان 
المنع من ذلک کان معروفا من مذهب الامامیه حتی بین مخالفیهم فنقول 
اول من منع باقتفاء الرای و لتباع الظن و ارتچاب الاجتهاد هو اللّه سبحانه 
قال عز من قائل ان یعون الا الط و ار الطنّ لابْفنی من الحق شین و 
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مواقم و احدَرَهم آأن بوک عَن بقض ها رل اللهْ ایک و قال و ما 
تلم فیه من شب ء قحَکَمَة الی ال ول الحکمْ و البه زج جَعون و قال و 


0 
۱ 


یم بنا ‏ ترل ال قأولیک هم الکافژون و من له کم بدا رل ال 

قأولیک « هم الفاسیقون و من له کم بفا رل ال قاولیک هم الطالمُونَ و 
امنتعمن. 1 روا الصتییقی اهالبه و یی صلی, 1 
علیه و آله من فسر القران پرآیه فاصاب الحق فقد اخطا و هو مشهور و 
ی 
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القیاس ترد علی احدهم القضیه فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برایه ثم 
و موم ودرا کی و وت ی 
0 الامام الذی استقضاهم فیصوب آرائهم جمیعا حمر و آلههم ِ و 
فعصوه ام انزل ال تعالی دینا ناقصا فاستعان بهم علي اتمامه ام کانوا 
رسول الّه صلی الّه علیه و آله عن تبلبچه و ادائه و له سبحانه بقول ضا 
فرّطنا فی الکناب من شّی ء و تبیانا کل شی ء و ذکر ان الکتاب یصدق 


لکل شی 1 
سضه بحصا ور انم لا اختات قفا شتا لک ان من ی ال 
لَوَجَدُوا فیه امْتلافاً کثیراً و ان 
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القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق لا تفنی عجائبه و لا تنقضی غرائبه و لا 


کت الا ال پم فال ای ادوس هد مره ایا لکلا م تون 
ینبغی آن یحمل جمیع 


ما کی اتکافبافر لیا شرم خ سم اه فد دادن الی اوه 
ار ار ان و اراد الره ی ال لاعفا م اه ال و 
افساد قول من قال کل مجتهد مصیب و تلخیص الاجتهاد من خمسه اوجه: 


اصوها ایکا از نصا ماو اه رای عضو 
الکتات باه هت ان این الحه ی ال اف الا کااصاگه ال 
پرسل الی رعیته رسولا 
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بکتاب یأمرهم فیه باوامر بقتضیها ملکته و امرته فانه لا یجوز ان یتناقض 
اوامره و لو تناقضت لنسب الی السفه و الجهل و ثانیها لا یخلو الاختلاف 
الذی ذهب الیه المجتهدون اما ان فاهورا مه اه عنویا ستصیو الاو 
باطل لانه لیس قی الکتاب و السته ما مکن الخضم آن عان به فن کون 
الاختلاف مأمورا به و الثانی حق و یلزم منه تحریم الاختلاف و ثالتها اما ان 
یکین -دین الاسلاف تا فضا آه ناما فان کان»الافل کان اللت‌شتحاته قد انشعان 
بالصافین علیت اساش شتر نم افضه ارتنل ها رستلضداما اتتا مایب 
تشیل, الاب عته امعلی:ستلن المشاکله له و کلاهما. کفر و آن. عان التانی 
فاما 
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ان نکن الله انم ال انش اضر اوه رن ی رقم ام رن 
الرسول قد بلقه علی تمامه و کماله فان کان الاول فهو کفر ایضا و آن کان 
الثانی فقد بطل الاجتهاد لان الاجتهاد انما یکون فیما لم یتبین فاما ما تبین 
فلا مجال للاجتهاد فیه و رابعها الاستدلال بقوله تعالی ما قرط فی الاب 
مش ع و قوله انا لکل نت ۶ و فوله سخا ند 


لا رَطب و لا پایس الا فی فی کاپ مین فهذه الایات داله غلین اشتمال الکتاب 
اعزیز علی جمیعالحکام ۶ ی 
الشرع و خامسها قوله لو کات من عئد یر الله لوَجَذُوا فیه اختلافا 
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فخفل الا لاف یلا علی انم پچ مر یو للم لکیه من عفد ازله سحاید 
بالادله القاطعه الداله علی صحه النبوه فوجب ان لا یکون فبه اختلاف قال و 
اعلم آن‌هده ال‌خهم هی ای شعلی نها الاماهه و شام الفیاسن و الاجهاد 
قف ریات مسف‌علم سا اضعایبا قی کیم. امت افهان. اف لاد 
ها لاله ی ان نف شاد کان: معرو‌ها من هی الاماهیه خی وه 
مخالفيهم کما ان نفی القیاس کان معروفا من مذهبهم و فی نهح البلاغه 
ایضا من کلام امیر الموّمنین علیه السْلام فی صفه من یتصدی للحکم من 
ار لذلک باهل ان ابغض الخلائق الی اللّه رجلان رجل 
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که لاه ویساک عی فص آلتمیزل میس نکاای تدغب واه 
ضلاله فهو فتنه لمن افتتن به ضال عن هدی من کان قبله مضل لمن اقتدی 
به فی حیاته و بعد وفاته حمال خطایا غیره رهن بخطیئته و رجل قمش جهلا 
موضع فی جهال الامه غاژ فی اغباش الفتنه عم بما فی عقد الهدنه قد 
سماه اشباه الناس عالما و لیس به بکر فاکثر من جمع ما قل منه خیر مما 
کثر ختی. آذا ارتوی من ماء آجن و اکتثر من غیز طائل جلنس بین الناس 
قاضیا ضامنا لتخلیص ما التبس علی غیره 


۱۳ به احدی المیهمات هیا لها حشوا من رآیه ثم قطع به فهو من 
2 
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خاف ان یکون قد اصاب جاهل ختّاط جهلات عاش رکاب عشوات لم یعجة 
علن العلم بضرسن: فا بدری الروایات احراء الزم الفشیم ا ملیء و اه 
ادارا یت نی لا هو اهلآعا تع اه ات اعام کی ۶ 
و و ار ی و و ار 
اکتتم به لما یعلم من جهل نفسه تصرخ من جور قضائه الدماء و یعج منه 
۱ ۱ 1۳ 
فیهم سلعه ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوته و لا سلعه انفق بیعا و لا اغلی 
اعرف مق المتکن قال این ان الخدید قی شرع :ها الکلام ان فیل سن 
الفرق بین الرجلین 


سفینه النجاه (للفیض). ص: 80 


الکنن اختهضا وغل و کله الله ال مهو الا خر رخل کمن خهلا فا نیما فان 
الظاهر واحد قیل اما الرجل الاول فهو الضال فی اصول العقائد کالمشبّه و 
القجر وشجوهها | لا تراهم کیق: فال مشعوف کلام بدعه وردقاع ضلاله و 
هذا یشعر بما قلناه من ان مراده به المتعلم فی اصول الدین و هو ضال 
عن الحق و لهذا قال انه فتنه لمن افتتن به ضال عن هدی من کان قبله 
مضل لمن یجی ء 


بقدخ ق آما الرجل الثانف فهق التقعه فی.فروع الشرغیات .و لیس باهل 
لداک کفففاه السی ال براه کف قول علس سم آلناس فاها: 


فا ابضا رص وس قضا ی ]دیاب ره مه از ارت وس کات زب 
یمان اج 
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و اخر قد یسمی عالما و لیس به فاقتبس جهایل من جهال و اضالیل من 
ضلال و نصب للناس اشراکا من حبال غرور و قول زور قد حمل الکتاب 
علی ارائه و عطف الحق علی اهوائه یوّمن من العظائم و یهون کبیر 
الجرائم یقول اقف عند الشبهات و فیها وقع و یقول اعتزل البدع و بینها 
اضطجع و الصوره صوره انسان و القلب قلب حیوان لا یعرف باب الهدی 
فیتبعه و لا باب العمی فیصد عنه فذلک میت الاحیاء فاین یذهبون و ات 
یوْفکون و الاعلام قائمه و الایات واضحه و المنائر منصوبه فاین یتأه بکم بل 
کیف تعمهون و بینکم عتره نبیکم و هم ازمه الحق و اعلام الدین و السنه 
الصدق فانزلوهم باحسن منازل القران وردوهم ورود الیهم العطاش ایها 
ال ای ال یا 
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و ی سس ان 
تقولوا بما لا تعرفون فان اکثر الحق فیما تنکرون و اعذروا من لا حجه لکم 
علیه و انا هو | لم اعمل فیکم بالثقل الاکبر و اترک فیکم الثقل الاصغر و 
ی اهامای ی ی ال را ما 
العافیه من عدلی و فرشت لکم المعروف من قولی و فعلی و اریتکم کرائم 


ص 


الاخلاق من نفسی فلا تستعملوا الرآی فیما لا 
یتفاضل الیه الفکر و من الکلام له علیه السلام فی خطبه له ما کل 
بلبیب و لا کل ذی سمع بسمیع و لا کل ذی ناظر ببصیر ببصیر فیا عجبا 
اتعجب من خطا هذه الفرق علی 
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شاقن تا لا ون ان یف ومیل وین 
یومنون بغیب و لا یعفون عن عیب یعملون فی الشبهات و یسیرون فی 
الشهوات المعروف فیهم ما عرفوا و المنکر عندهم ما انکروا مفزعهم فی 
المعضلات علی انفسهم و تعویلهم فی المبهمات علی ارائهم کان کل امرء 
من کلامه علیه السلام اعلموا عباد الله ان المومن یستحل العام ما استحل 
عاما اولا و یحرم العام ما حرم عاما اولا و ان ما احدث الناس لا یحل لکم 
شیتا مما حرم علیکم و لکن الحلال ما احل الله و الحرام ما حرم الله. 


ی ال هه هی ام ی توقای عای اه تام 
لو قضیت بین رجلین بقضیه ثم عادا لم ازدهما علی القول الأخر لان الحق 
المجتهدین و علیه بناء الاجتهاد و علی الاجتهاد بناءه ان 
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للمجتهد آن یرجع عن قوله اذا بدا له دلیله فی دلیله. 


فتلقمافین الدلاله ما رواخ فی الکافن, باشتاده غن زراره.قال شالت.آنا 
عیو آلله‌غلیه اسان الحلال ه الحر ام فعال: حلال 


قلب 
ما لی 


کف 


یدرک و تیا 
دی 
و 


محمد حلال الی یوم القیمه و حرامه حرام الی یوم القیمه لا یکون غیره و لا 
یجی ء غیره و ما فی نهج البلاغه ایضا من کلامه علیه السْلام فی ذکر 
القران اتم به نوره و اکمل به دینه و قبض نبیه و قد فرع الی الخلق من 
ان ی ی تا وا یا ما ام 
محکمه تزجر عنه او تدعو الیه فرضاه فیما بقی واحد و سخطه فیما بقی 
تا یا اد ی ی ای یس ان ای 
یسخط علیکم بشی ء رضیه ممن کان قبلعم و انما تسیرون فی اثر بین و 
و یل فد ال وال ال ای این اه 
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فی شرح هذا الکلام قوله فرضاه فیما بقی واحد معناه ان ما لم یبق علیه 
۱ ۱ ای ۲ 
بعضهم و یحرمه بعضهم بل رضا الله سبحانه امر واحد و کذلک سخطه 
فلیس یجوز آن یکون شی ء من الاشیاء یفتی فیه قوم بالحل و قوم بالحرمه 
و هذا قول منه بتحریم الاجتهاد و قد سبق منه علیه السلام مثل هذا الکلام 
مرا را قوله علیه السّلام و اعلموا انه لیس یرضی عنکم الکلام الی منتهاه 
معناه انه لیس پرضی عنکم با لاختلاف فی الفتاوی 8 ۵ اختلف 
الامم من قبلکم فسخطه اختلافهم قال سبحانه «الذین 3 قوا دبتَقْم و کائوا 
شیعا لست منهم فی.شی ۶» و کذلک لیس یسخط علیکم 


تالاتفای اند ترضته ممن کان فبلکممن الفرون آنتهی کلامه وی نقنین 
یی محمد العسکری علیهانقلام غن امیر المومنین علیه الا ان قال با 
معشر تا و لین لاش اباکم» اضحاب الرای فانهم اعدا آلسنن 
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فتقش الاخاونت ان محفطو‌هانو اعتمم لته ان عو‌ها :فاعتفوا غیاد ا للم خولا 
خها لقم دول فزلت لهم الرقات و اطاعی: الخلق ایام الکلات ون تازعوا 
الحق و اهله و تمثلوا بالائمه الصادقین و هم من الجهال الکفار الملاعین 
فسئلوا عما لا بعلون فانفوا ان.یعترقوا بانهم. لا تعلمون فعازضوا آلدین 
بآرائهم و ضلوا فاضلوا اما لو کان الدین بالقیاس لکان باطن الرجلین اولی 
تالسه موتطا ها مسق الکافی عون انیم خعی: لیم السلام فال کت 
امیر المومنین علیه السّلام فقال اها الناس انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع 
و احکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله یتولی فیها رجال رجالا فلو آن الباطل 
خلص لم یخف علی ذی حجی و لو ان الحق خلص لم یکن اختلاف و لکن 
یوخذ من هذا ضغفت و من هذا ضغت فیمن جان و یجیتان معا فهنالک 
استخود الشسظان علی ولبات تین الخین سفت لقم.ما الحست: 
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ها تاه نت ای ای یمه امه وف کیت وان وش عون 
تسی الذکر و اتبع لطن و بارز خالقه قیل المرا رای ی فا 
تعالی و ان الظنّ لا من الحَقٌ شتا و باسناده عن مسعده ین صدقه 
نفسه للقیاس لم یزل دهره فی التباس و 


من دان الله بالرای لم یزل دهبع فی ارتماس قال و قال ابو جعفر من 
افتی الناس برأیه فقد دان اللّه نها لا هلح من وان الله نما لا فاد وید 
ضاد اللّه حیث احل و حرم فیما لا پعلم و فی بصاثر الدرجات باسناده عن 
انی جعفر له السلام ار خدتا براا طللنا کما صل من کان فان ول 
یا وه شش فا ها مان لاه مقر ما 


و فی الکافی ما یقرب منه فاذا کان الاعتماد علی الرآی من اهل العصمه 
یوّدی 
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الی الضلال فکیف من غیرهم علیهم السلام و فی الکافی باسناده عن محمد 
بن مسلم قال قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام ان قوما من اصحابنا تفقهوا و 
اصابوا علما و رووا احادیث فیرد علیهم الشی ء فیقولون فیه برایهم فقال لا 
و هل هلک من مضی:ا بهذا و اشباهه و باسنادم عنه غلیه الشلام. قال 
انمای‌بهن خضلین ففهما هلک الرجال انهای: ان شدین الله بالباظل و تفتی 
النانینرها لالم و میت کن نش تن عبه الوحمن فال فلت این آلکسن 
الاول علیه السْلام بما اوخد الله فقال يا یونس لا تکونن مپتدعا من نظر 
برایه هلک و من ترک اهل بیت نبیه ضل و من ترک کتاب الله و قول نبیه 
کف 
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ورف بضان الدرجاسباستاده کن انب الخسن غلیه القلام فال انا هلک 
من کان قبلکم بالقیاس و ان الله تبارک و تعالی لم یقبض نبیه حتی اکمل له 
جمنغ دینة فن حلاله و حرام فجاء کم ما تحتاحون الیه فی حباته و تشون 


به 


فاهان تقد مه و انت نی ی ال ی ان فیه انش الک 2 
ان لسن ی عفی الحلال و الحر ام وجمیه فا بضاح الیه. البانن الا عخاء 
فیه کنات او هه فی المعاشسن کن محصه نحص فا ل-فال ایض الحشن 
علیه السّلام اذا جاءکم ما تعلمون فقولوا و اذا جاءکم ما لا تعلمون فها و 
ق تمع ای« فیهه فعلت :ی له دای ال لان شصفل للع اف ناس ها 
اکتفوا به علی عهده و ما یحتاجون به الی یوم القیمه و فی الکافی عنه 
غاه السام ماه وف الشاشت اش اوما هن بعبی الخایی: و ای سسکا 
و حبیب قالوا قال 


سفینه النجاه (للفیض). ص: 90 


لنا ابو عبد اللّه ما احب احد ال منکم ان الناس سلکوا سبلا شتی منهم من 
اخذ بهواه و منهم من اخذ برایه و انکم اخذتم بامر له اصل و فی حدیث اخر 
لحبیب عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال ان الناس اخذوا هکذا و هکذا و 
طاتفه ااخدها.ماهو ام و‌طانفه فالها .بازانفی هب ظانفه بالرن ایة. ».ان الله 
هداکم بحبه و حب من ینفعکم حبه عنده و فی التهذیب باسناده عن الصادق 
علیه السّلام قال انا اذا وقفنا بین یدی اللّه تعالی قلنا يا رب اخذنا بکتابک و 
فا الناشن ایا ترایا قهعل با رها اراد فی واه ای ول 
کتابک و سنه رسولک و فی الکافی باستاده عن ابی بصیر قالي قلت لابی 
عبد الله علیه السّلام ترد علینا اشیاء لیس نعرفها فی کتاب الله و لا سنه 
تیه فتظن قیهاه ققال اما ایک 


لق اضبت لح ون و ان اخظات کت غعلن خ. ۵ کین 
الضادن غليه السلام الخکم خکمان: حکم الله عر وحن و حکم اهل فضل 
ششم 
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الجاهلیه فمن اخطاً حکم اللّه حکم بحکم اهل الجاهلیه و من حکم بدرهمین 
تفت سای اللف قود کم «الاه: 


و فی الکافی عن ابی بصیر قال سمعت ابا عید اللّه علیه السّلام یقول من 
حکم بدرهمین بغیر ما انزل اللّه فهو کافر بالله العظیم و فیه عن معاویه 
ابن وهب قال سمعت ابا عبد اللّه علیه السّلام یقول اک قاض قضی بین 
اثنین فاخطاً سقط ابعد من السماء و فیه انه علیه السّلام قال لابن ابی 
لیلی اشت. این ات لیلی- قاضی المسلمتن.قال نقم فال: فیای نتی ۶ نقضی 
فالجهه بای من رسصول للم صای الاه له و اند ون علی ور ان 
بکر و عمر قال بلعک عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله انه قال علتَ 
اذا جی ء بارض من فضه و سماء من فضه ثم اخذ رسول الله بیدی و 
اوقفک بین یدی ربک فقال يا رب ان هذا قضی بغیر ما قضیت قال فاصفر 
وه این اب ال حادم ال ععران 
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و باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال کان ابو عبد اللّه قاعدا فی حلقه 
ربیعه الرأی فجاء اعرابی فسأل ربیعه الرأی عن مسئله فاجاب فلما سکت 
قال له الاعرابی هه فی غتفک فسکت ریعه فقالن ابه غید الله+علیة السلام 
هو 


فی عنقه قال آ و لم یقل و کل مفت ضامن و عن ابی عبیده الحذاء قال 
قال ابه-جعفر لیم السلام.من, افتی, النامن بغیر علم.و لا هدی:من الله: لعنته 
ملاتکه الرخمه و ملانکه العداب و لجعه وزز من عمل بعتیاه وکن ابی بصتر 
عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال قلت له ابَحَدُوا أَحْبارَهَم و باتهم آژبابا 
وا و ار 
اجابوهم و لکن احلوا لهم حراما و حرموا علیهم حلالا فعبدوهم من حیث لا 
یشعرون 
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و فی روضه الکافی باسانید متعدده عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قی 
رشاله طویله فان علیه السلام ای القصایه المر وی الینلحه ان الم نم 
بتکم ها اناکم تفالخ و اعلیوا ان اس هن کلم الم و لام اموه ان 
اه الا مه ی را را و اس تلا 
فیه لعران محعل مان کی و حول للمرا نف عام القرای اهاا ( 
یسع اهل علم القران الذین هدیهم الله علمه ان یاخذوا فیه بهوی ۰ 
و تن ا تاه اکن ی یا ناهد اه من لت و حصو یه 
ی را ما مق ال ای ال امر ال 
حم لاه سوايم ۶ مم اکن ی سالی و موش یی ال ان 
یصدقهم و یتبع آثرهم ارشدوه و اعطوه من علم القران ما بهتدی به الی 
ال ای هه و امس ان 


لا یرغب عنهم و عن مسائلهم و عن علمه الذی اکرمهم اللّه به و جعله 
عفدهم الا فن.سیی لیم قی.غلم آلله: الشفا فی اضل 
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الخلق تحت الاظله فاولثک یرغبون عن سوّال اهل الذکر و الذین آتاهم اللّه 
علم القرآن و وضعه عندهم و امرهم بسوالهم و اولتک الذین یأخذون 
تافوانمم و ارام اس یم تا ام 1 
الایمان فی علم القرآن عند اللّه کافرین و جعلوا اهل الضلاله فی علم 
العران عند الله مومتین ق حفلوا ما احل الله فی کنر خن لامرن خراها و 
جعلوا اما حرم الله قین کتتر من الامر حلالا فذلک اصل ثمره اهوائهم و قد 
2 
قبض الله عز و جل رسوله یسعنا آن ناخذ بما اجتمع علیه راي الناس بعد 
قبض رسوله و بعد عهده الذی عهده الینا و امرنا به مخالفه لله و رسوله 
ری ی ی و ان را 
از له علی حاعه ان:بظيعوخ‌ه شعوا آمره فی جیوه فحفد ضلی الله علیه 
و آله قصوتت الحدیت تطولهی فی هذا الخدیت و اتیغوا انار رسول: ۱ 
صلیله علیه و الم مه فعدوا بها ولاتهوا اهواء کم 
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و آرانکم فتضلو فان اضل, التاش عند اللم من انب هوان و رایه تقس هدی 


اللّه و فیه ایضا ایتها العصابه الحافظ للّه لهم امرهم علیکم بآثار رسول 
الله نار الانهه شاه فص اهل شت وسول لاه 


صلّی اللّه علیه و آله من بعده و سنتهم فانه من اخذ بذلک فقد اهتدی و من 
ترک ذلک و رغب عنه ضل لانهم هم الذین امر الله بطاعتهم و ولايتهم و فی 
المحانین باستاده قن آبی عبذ الله.علیه السلام آثه :قال فی رسالته و آما 
با سالت. سفن الفران یامن عط ای المتانه الا ان 
القدان لسن ی ها کرت مها یت ماه رها هنت اه ها 
القران امثال لقوم یعلمون دون غیرهم و لقوم یتلونه حق تلاوته و هم الذین 
یوّمنون به و یعرفونه و اما غیرهم فما اشد استشکاله علیهم و ابعده من 
مدافف او پم کیلک فالترسول االت‌ لین له علشی له یه سس 
هن یی تال هی یر لها فیلات 
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اخمعوزت الا شا اللهی انشا ابای الای مه مت وی ارت شا ال اه 
و صراطه و ان یعبدوه و پنتهوا فی قوله الی طاعه القوام بکتابه و الناطقین 
عن امره و آن پستتبطوا ما احتاجوا الیه هن ذلک عنهم لابعن انفسهم 
قال و لو رو ٍلی سول و الت آولی ال متهم له الذین بحتیطوتة 

فا رم فا لس ی نا لا ند لت ان 1 
مار ای و اعد من اتشرین عا و لا 
ار ار لا اس ی ری ام 
تفه ندلگ ای لیا ام افو باه امه القران را که ها 
الناس غیر مشترکین فی علمه 


کاشتراکهم فیما سواه من الامور و لا قادرین علیه و علی تأویله الا من حله 
و بابه الذی جعل اللّه 0 ان شتاع الله و اظلب: الامر من مکانه تجده 
ان شاء اللّه تعالی. 
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اف یم ای لاش قوش اها قم قاری ال ای لسن کل ما 
یرم لاسام جاعهن قی کات لساسن ایس ی بات 
الیقا یش قرالرا مه کرو این دکرو ع ی الله له الا 
ف شاه الی اایت الا اس اه بعر فان ها ره ان 
تم الاشاع م اسان ار شصی ولو بطب ده لان ال الی ری ۱ 
بحله اضاهق الراو العفانیش وختی لم کن لداع فوودفی» عاند 
علی المدعو لم یوْمن علی الداعی ان یحتاج الی المدعو بعد قلیل قد راینا 
المتعلم الطالب ریما کان فائقا لمعلم و لو بعد حین و راینا المعلم الداعی 
ربما احتاج فی رایه الی رای من بدعوه و فی ذلک تحیر الجاهلون و شک 
المرتابون و ظن الظانون و لو کان ذلک عند الله جائزا لم یبعث الرسل بما 
فیه الفضل و لم ینه عن العزل و لم یعب 
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الخیل وا لکن الناشن تما سقموا الحق وتعظفوا التقعه.ق انسفتوا تجیلیم .و 
تصیری عن قلم الاو انوا بل نون وسات القوام بآمره و قالوا لا 
۳ آلبابنا فولاهم اللّه ما تولوا و اهملهم اللّه 
کلم خن صارما عوت ‏ فسمم من کیت سین له کان ال .رده 
عنهم اجتهادهم و ارتیائهم فیما ادعوا 


من ذلک لم یبعث اللّه الیهم فاصلا لما بینهم و لا زاجرا عن وصفهم و انما 
اشدللتا آن,رضاء اللهیر دلک سفت: آلرسل تالامور الفعه: ا له ۵ 
التحذیر عن الامور المشکله المفسده نم جعلهم ابوابه و صراطه و الادلاء 
علیه بأمور محجویم عن الرأی و القیاس فمن طلب ما عند اللّه بقیاس و 
ای له ره هن الله اعدا لش سفت سس اف وه ار طالی ی ها با 
من الناس خلاف ما جاء به ختی یکون متبوعا مره و تابعا اخری و لم یر ابضا 
نما جاع به استعمل رابا ولا حقیاساحی بکون,دلی ,واضخا عنده کالوح 
2 
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و فی ذلک دلیل لکل ذی لب و حجی ان اصحاب الرای و القیاس مخطئون و 
مخصوت و انا ااافت ما زو الیل لاف الوسل فابای ادا 
افاعی اس اس فصو با مور وه او اس سا فا یه 
حاجتک و تکذییک لمن الیه مرژک و آیاک و ترک الحق سامه و ملاله و 
ال اه ما ها ما نا ۳ 
وشیدا فا نظر فی,دلکبه ااخبار فی .هد الباب ار من ان تحصی و ییا 
ذکرناه کفایه ان شاء اللّه ان قیل قد جاءت روایتان احداهما عن ابی جعفر 
یه اله سا لاخ 
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اشتا قالا غلیا ان تاقی الیکم الاضوا ایض آن تفر عها فا عشعن ان 
الحسن الرضا علیه السّلام قال علینا القاء الاصول و علیکم التفریع و 


هذا هو الاذن قی الاجتهاد فکیف التوفیق قلنا لیس معنا الحدیئین ما ذهبت 
ال کل بل لقن متناهما الا تفم الی,ها القوا الط من گام الاهه 
سره سا اعکاها مره الیرآهن الست باخه ارسال لاه و ان 
قدا ن میاه لیام ا ط الم الا فورشی عفی دلن ون 
قولهم علیهم السلام لا ینقض الیقین ابدا بالشک و لکن ینقضه بیقین آخر فانا 
مه ای تا ای الیش لاه الا فم ال ی 
علیه 
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از ای ار ی راک ی حص تیه وب رگ 
و المتیقن لشعبان الشاک فی دخول رمضان لا يجب علیه الصیام الی غیر 
ذلک من الجزئیات و مثل قولهم (ع) کل شی ء مطلق حتی ورد فیه نهی و 
قولهم علیهم السلام کل شی ء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتي تعرف 
الحر ای و قوایم خالهم السلام کلماکلب ال لس ام فاللها ع در 
اف الساهاا خست مش کت دا 
لس ی لیر لیس ان ال ای لها الستات » 
قودکرنا طرفا نها في کات الموشوم‌بالاسول الاصیله فلبطلییا حن ارادها 
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اافصل العاشر خفل کلام بعض شیاه قی وم تاو سارجه ال 


فد کلست ان اتحصار ری معرفه العلیم رنه اصولنه کافت. اد 
تعنه فی: آلروانه غن احل الننت عانمه اسلام عنم هار امن فی 
شی ء منها الی المقدمات الجدلیه و الاستنباطات الظنیه کان من شعار 
داحتا نا اصحات امه صایات ۵ یم 


فاعلم انهم صنفوا فی ذلک کتبا و رسائل فمن الکتب 


هقی زک کات الط قلیی یی نع یاف مارم رم 
تایه نی یه سا یه علی ‏ اسان تفا کانت. الااج 
اس ادن الصایت ‏ و کان ی ال اشخاسا 
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تاه ۵ تقو رت رن این جع لایس له الا هلب اضرا اد 
التغلام انضاو. فحوصنی, مانه وستماتین کتانا و برخم آیچمحمد علیه تام 
فرفین. او لا ولاع: فا بقد ان را نیعم وه نار فیم مرحم عاية. اغیضا 
اهل خراسان بمکان الفضل بن شاذان قال فی کتابه المذکور فی القوم 
ا اه الحهای اس ال اه انا دا هون آن لاد 
تبارک و تعالی لم یبعث نبیه آلی خلقه بجمیع ما بحتاجون الیه من امر دینهم 
۱ 
رشون الله,غنلی الله علیهو اله لم بکن عر ف.دلی ا مغر قغر و کم شضه لیم 
و ان اصحابه من بعده و غیرهم من التابعین استنبطوا ذلک برایهم و اقاموا 
هم فیها مختلفون یحل فیها بعضهم ما یحرمه بعض و یحرمه بعضهم ما یحل 
تقم. ام قال کی خی الشسعه. ام امن بان الله حل اه عید امد 
بالعمل 
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اه ی اماب یه فلی فان رای 


ال 
خمیع ما بحناخون الیهفن امر مهم ضفیرا و کنیر| : 
ای دام ولمم یو ذلک من 


فش ی اه ان ما ]رشتنم 
االاه لس واه خ الصا وا لسن عنام مات 
و 
اما ال الم ها اش ای هیا ول ی وه روت 
الخاصه و لعامه و اما ما الغه خاصا فهو ما وکلنا یه من فول آطیما ال 
و آطیعُوا الرَسُول و آولِی الأمر متَکَمٌ و قوله قستلوا أمل الذکر ان کم لا 
1 دی سا وا مجوران بکی می حقل ال تاه ی این 
ان یدخل فی مثل ما هم فیه من المعاصی و ذلک لقول اللّه جل ثنائه و اذ 
اثتلی ابزاهیم رب یکلمات قَأتقَهن فال ای جاعلک 
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لاس اماماً فا و من دُرْیّیی فالّ لا نا عهّدی الظالِمینَ لیسوا بائمه یعهد 
البهم فی العدل علي الناس و قد آبي ال ان یجعلهم ائمه و علمنا ان قوله 
تبارک و تعالی ان الب مرک أن توووا الأمالات الب آقلها و ادا حکشتم بن 
الثاس آن تَحْکُموا الیهم لم یعهد هذا العهد الا الی امه 
یحسنون ان یحکموا بالعدل و لا یجوز ان یامر ان یحکم بالعدل من لا یعرف 
الغدلن هلا تحتنه و اضا اصر ان سکم اعد مت خسن ان مس با لعرل 
قال بعد کلام طویل نم رجعنا الی مخاطبه الصنف الاول فقلنا لهم ما 
دعاکه الی‌ ان فد ان الله لم بیفت الی خلعه پم ما یا حون الید مه 
الحلال 


هلاه الق ره الاو ان سل الله صلی الله یه ال ام 
بعلمدلک ام علمه و لم جنیته للباش .و ما الدی. اضطر کم الین: لک فالوا لم 
ند افیا دون مها تام الناییت الیه هه ان لیم اضر لو 
الحرام و الفرض من 
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یل 
الرای.فیه و تخویز دلک لنا فول رشول. الله ضلی الله ِِ وله لمعاذ این 
جبل حین وجّهه الی الیمن بم تقضی قال بالکتاب قال فما لم یکن فی 
ار ی ار ی قال الحمد 


ِ 


9ج 


به فی کتاب و لا سنه و انه لا بد من استعمال الرآی و فوله صلّی ال 
و اله آن. مثل. اصجانی فیکم مثل. النجوم. بانها اقتخیتم. اهدیتم. و اختلاه 
اشاه ليم ان اما ای رام لاعفا بأتنا به 
پشت لیا تدم یدای الصایه الاملون فا فالها قیه برایهم مت لا 
و المواریث و الحلال و الحرام فعلمنا انهم لم یفعلوا الا ما هو لهم جانز 
او این ال وم کی توا یال تن 
فا یفام الما بت او اه ی لحم که 
نکن اللف لیجمع امه علس صلال قیل ,مان اکن الومانات و ان 
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للّه الذی وفق رسول رسوله فعلمنا انه قد اوجب ان من الحکم ما لم با 
۱ 
و 


2 
۱ 


سای تیه صایه اللضعلش و الهالی الیل فی قلعم ان الله لم رف 
الی خلقه, ما یجتاجون الیه تجویز له فی حکمه و تکذیب بکتابه لقوله 
الْیوْم أَحْمَلّتْ لَکَمْ دیتکُمْ و لایخلو الاحکام اما ان تکون من الدین او لیست 
هن آلدین فان کاسبمن الدیت فعد اکماها و بنها له ضلی لاه علنه. و الة 
ان کات عندکم لیست:من: الدین. فلا جاجه بالناش الما و لا بخف ین 
فلکم لیم جما لیس اف الدیم مصنم سسعه اه خلت علی. الیفود و 
ما وا ای ی اب اه 
تما مه تفیل الی .لمع ا له و الم قامعا که انتتتاطرها آر کم 
یعرفه من فروع الدین و حق الشیعه الهرب مما اقررتم به من هاتین 
الشنعتین اللتین فیهما الکفر باه و برسوله و قال و قیما ادعیتم من قول 
ی ها اه 
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علی رسوله صلی الله علیه و آله فأما ما کذبتم به من کتاب الله هما قد 
بیناه فی صدر کتابنا من قوله و ان احکم بما انزل الله و لا تتبع اهواءهم 
فاحذرهم آن یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک و قوله و ما اختلفتم فیه 
من شی ۶ فحکمه الی الله و قوله و لا یشرک فی حکمه احدا و قوله الا له 
الحکم و هو اسرع الحاسبین و قوله له الحکم و الیه ترجعون و قوله فاصبر 
تم رها اتمه مما فو الکتاب بل علی ان الحکم للم رحده 


میم انم شیف الکات و لا فیما زترل لاهن مهصضلی الله عایه و 
آله ما یحکم به بین الناس فیما اختلفوا فیه و ان معاذا يهتدي الی ما لم 
الم الی. شته :و انب بهتدی نفتر.‌ها اهتفیجه الشی.ضلی, الله علیه .و اله و 
آوختتم لصفاد ان ای قی المدی کالذی افجت الی 
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نبیه صلّی اللّه علیه و آله فرفعتم مرتبته فوق مرتبه النبوه اذ کانت النبوه 
بوحی منتظر و معاذ لا یحتاج الی وحی بل یأتی برآیه من قبل نفسه فمثلکم 
کما قال اللّه قمن الم من افتری علّی اللّه گذباً او قال آوجی لت وم 
بوح الب شم ۶ و من فال سائرل مثل ما انزل اللة فصار معاذ عندکم بهتدی 
برایه و لا یحتاج فی الهدی الی وجی و النبی یحتاج الی وحی و لو جهد 
الملحدون علی ابطال نبوته صلی اللّه علیه و آله ما یجاوزوا ما وصفتموه به 

من الجهل نم اخبرنا اللّه تعالی ان اصل الاختلاف فی الامم کان بعد انبيائهم 
فقال کار الناس امه داجدی فیفت. الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل 


معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلفوا فیه 
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نی و ماس ات اش یازا از ات 
لا وا ی الق باه هه من تاعلاطم نت 
فحمدتم اهل البفی و قلتم اختلافهم رحمه و اقتدیتم بالخلاف و اهل الخلاف 
متصرفت قاو مق هدان الم لا لفیا فیه من الق بار و عفی ۱ 
و علیکم قول اللّه و 


۳ س‌ 


ا یژالون مُختلفین الا من رجم ریک و دک حلَقَهمْ فاتبعتم اهل الخلاف و 
با ال ار اه 
الله 


بالحجه اجلتم علی الله بالتجوین فی. الحکم من تکلیقه کما زعمتم اناکم. ما 
امه ییا صلی اه اه له الیل ی خوا وت اد 
ناکم الا عضر ها یه ای اه العقی امصدنن لاه 
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یلم با اد آمخیی العضاء و غلی-الحق هن اخکام الکتاب تب لغتتی الاتخاد 
الب اخر هلماعم هه ها که مالسا تما اه 
فی خبر معاذ و اقتصرنا علی ذلک فان القطره تدل علی الفدیر و الحفنه 
تقوم الی شیر الکسر اه ان ی اه اضا کات نی لک 
تحضرتی الان و فیما دکرنا کقایه. لطالب الحق و الیفین و بلاغا لعوم. عابدین 
و لقد تکلمنا مع اقوام من اهل العلم فی هذا الشان فانصفونا و صدقونا و 
رجعوا عن مذهب الاصولیین الی طریقه الاخباربین و منهم من سبقنا الی 
ی مزاع هداعا ای لم اخد مالظرتع عاملا لارام فیه اما 
تنعل بصور دمن آاخرار ام بطم ان خحالعه الخنهور مشتا رکه الجتیور 
فق الا وال ان 
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الفل الشانن.غشر تقل کلام صاعبت کیات: اش ان الیفا قی یی اتحقوان واه ال( 


قالدا فی.رساله اللفات من کتایعم اف المتاهب ه الازاع و الاععا نا 
فیما بین اهل دین واحد و رسول واحد لافتراقهم فی موضوعاتهم و اختلاف 
لغاتهم و و اهویه بلادهم و تباین موالیدهم و آراء رسائهم و علمائهم الذین 
یخربونهم و یخالفون بينهم طلبا لرئاسه الدنبا 


واقد قیلدفی ال حالف عتکی لانه لو پم نطرع روزتاه غلائیم الاضلاف 
بینهم لم یکن لهم رئاسه و کان یکونون شرعا واحدا الا ان اکثرهم متفقون 
في الاصول مختلفون فی الفروع مثال ذلک انهم مقرون بالتوحید و صفات 
اللهالی صفا ی به عفر باشی الععوت ال سین بالات 
المرسل الیهم مقرون 
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یعابر هه ینف لیات ای عشاطها رحال وین اف 
المعانی لان النبی صلی الله علیه و اله کان من معجزته و فضیلته انه کان 
یخاطب کل قوم بما یفهمون عنه بحسب ما هم علیه و بحسب ما یتصوره 
عقولهم فلذلک اختلف الروایات و کثرت الدیانات و اختلفوا فی خلیفه 
الرسول صلی الله تلم ال و کان ذلک من آکیز. اشیات الغلاگ قیال امه 
۰ 
المنافسه و الرئاسه اخترعو من انفسهم في الدیانات و الشرابئع اشیاء 
ی واه 
قالوا لعوام الناس هذه سنه الرسول صلی الله علیه و اله و حسنوا ذلک فی 
انفسهم حتي ظن بهم ان الذی قد ابتدعوه حقیقه قد امر بها الرسول صلّی 
اللّه علیه و آله و احدئوا فی الاحکام و القضایا اشیاء کثیره بارائهم و عقولهم 
ضلوا ندلک»عن کباب ونهم دنه یهم ضلی الله.علبه ق. ال و استکبر وا 
عن اهل الذکر الذین بینهم و قد امروا ان یسآلوهم 
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یا اک شش انوا تم افه غف ی ار اامماته ری ار التشرشه 
و فواتفن التبایات تاقصه‌جتی بحفاحوا الت 


ات ها یتفن لتخم ه فا شام الکاتیه. ماه الباظل وه 
زره ما بر گوه من انفموم و کیف یکین دا و هو یقول سبحانه ما 
تطافی الکات ینش و قال ات انا ال تراسا لوا 
دلک:طلیا للر ناشه کما قلتا انفا مامفغها الخلاف و الما عة سین آلامه قهم 
یهدمون و انهم ینصرونها و بهذه الاسباب 
اف لاهن بقع داوم یر سای ال له و الحروت میس حل 
7 
بعض روسائهم فی ذلک و خوفه بالله و ارهبه من عذابه عدل الی العوام و 
فان مها فلع ار واه ورست :دالیم من القول ما لیات ند 
شریعه و لا بقول عاقل و لا بتمکن دلک العالم ان ین للعوام کیف جری 
هون 
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فی الشریعه و پوقظهم عما هم فیه لألفهم بما قد نشئوا علیه خلفا عن 
تفه دا رای سا اک سا لممه ها اه سن لام 
جعلوا| ذلک شر فا لهم عندهم و اوهموهم ان ذلک انقطاع منهم کن القیام 
تخر فلا بقل ذلک دآبهم و الروساء لهم تزایدون فی کل یوم و اختلافاتهم 
تزید و احتجاجاتهم و مناظراتهم و جدلهم تکثروا حتی هجروا سم سح 
الکلِم عَن ج افترو ی اضا امرمه فقو روا الا هن یت لا ره 


تاولوا 


اخبار الرسول صلی اللّه علیه و آله بتاًویلات اخترعوها من انفسهم ما انزل 
الله تفای ها مت ساطان م‌فلیها المعانی مضماه‌ها ما پریدون ما 
یقوی ریاستهم و تفسیق اهل 
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العلم دآبهم عند العوام یتوارث ابن عن اب و خلف عن سلف الی آن یشاء 
الله اهلاکهم و انقر اضهم و له بتل.هولاء آلذین هم علماء العوام اعداء الحق 
فی کل امه و قرن فکم من نبی قتلوه و وصی جحدوه و عالم شردوه فهم 
بافعالهم هذه یکونون اسبابا فی نسخ الشرائع و تجدیدها فی سالف الدهور 
الق انس وید الله ان سادهک نات ادها دی غلی لاه 
پیز هه لعاقیه التفین و لعد ککتا فی الزیور من بعد الذکر آن الارض تب 
عبادی الصالحون ان فی ۹ لبلاغا لقوم عابدین فهذه العله هی السبب فی 
اختلاف الاراع و السذاهتته اذا کان دلک کدلی فیجتب: علین طالف الق و 
الراغب فی الجنه آن یطلب ما یقربه الی ربه و یخلصه من بحر الاختلاف و 
الخروج عن سجون اهله و ان غفلت النفس من مصالحها و مقاصدها و 
ترکت طریق الجئه و الحق و اهله 
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و الدین الذی لا اختلاف فیه و انضم الی اهله الخلاف و الی روساء الاصنام 
المنصوبه کان و و هلاکها و بعدها کل موار ٩۱۱‏ سبحانه له 
و قرنت بعفریت قال | له سحایه و عن تغمن عن ذکر ان خق [ذ 


شیطانا هو لة رین و اْهَم لیضة وتَقْمْ عن السْبیل و یحخت نشستون نم فهتکون 
حثّی |ذا جاءنا فال با یت بینی بتک بعد 


العشرقیّن یس الْقَرینْ و هکذا یکون حاله مع عالمه الذی اقتدی به و غذژه 
بربه و جماعه العوام حوله و ینمق کلامه فیعبدم من حیث لا پشعر لاه اذا 
حلل بقوله رو حرم بقوله و‌رایه فقد عبده قال الّه تعالی کم و ما تبون 
من دون الله حصَب جهَتَم أنثم آها وارژون فعلیک ایها الاخ آلباژ لرحیم ایدک 
انامه این ال لین هم اهل دک من اه و 
ان 1 
هو کلام متين صدر عن بصیره و یقین 
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الفضل الثانی ضقن اشاره الی فعض ما تعرفت ی الاجماو ی نایم ال راه من المقاشد 
اشاره 


کقین ج ما سدفا چد که تیا مخال لت میاه و لاه الحصویه 
صلوات اه علبهم کما سمعت ما بلفک فهما ما چری من الصحابه من 
ا ول هه تشر ِِِ_ مات مت سا ط سا اه ای 
ظر سا کات ساره وان سا ها سم التعر سانت ‏ 
ال ی را و ارس اه 
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سعید بن هبه اللّه المعروف بالقطب الراوندی انه قد صنف کراسا فی 
الخلاف الذی تجدد بین الشیخ المفید و المرتضی رحمهما الله و کانا من 
اعظم اهل زمانهما و خاصه شیخنا المفید فذکر فی الکراس نحو خمس و 
ای ی ی یه هت بای و 
له استوقیت: ما اقطفا قه لطال. الکتاب اشمن: کلاهه و اتقصض. غلیی من 
اجتهادات 


المجتهدین فی مسائل الدین ما یتبین لک به انهم کیف یضعون و بم 
پستندون و انی یوفکون و نقتصر علی ثلت مسائل اثنتان اصولیتان هم 
نفس مسئله الاجتهاد و الاجماع و الاخری فروعیه هی مسئله نیه العبادات 
لتکون انموذجا تعتبر بها طريقتهم فی سایر المسائل و تقیس علیها سنتهم 
فی بقنه المدلغلات و الذلائل و کفی بالاظلاع علی هذه النلت شاهدا و آلی 
الهدی و الخیر سائقا و قائدا و نذکر اولا ما هو التحقیق فی کل منها علی 
الاجمال نع نذکر 
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اختلافاتهم و اقاویلهم فیها بطریق السوّال فتریهم متعتعین عن الجواب 
تساه بحوه طرنی الاتدلال 


مسئله 


الاجتهاد و ما آدراک ما الاجتهاد أ لیس الاجتهاد الحق ان پنظر احد منا الی 
احادیث ائمتنا علیهم السلام فیتدبر فی معانیها و بتفهم ما اودع فیها و یمیز 
تین الحتانه ضتها و الفعکم و باخد الفعکم و برد البه الضتفم آه یر که علی 
اابهاق ان لم.یکن. له یل الی الاکام و تحاط فین, العمل و بهسی کن 
الفتوی و الذلل نم ادا اختلفت طابقه. منها طائفه بنخسب الظاهر بعمد الی 
ترجیح بعضها علی بعض ببرهان باهر من الضوابط المنقوله عنهم و القواعد 
المسضوعه متمم الی ان یعم علی الار ففسم لمالدار 
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و النعلین هو آن-شظر متضر الاهان هد هدراو کی عون ا راهم و ای 
یصرفون عن الهدی بعد اذ جاءهم و ما معنی تحصیل الظن بالاجتهاد ثم کم 
قدر الظن المعتبر فیه حتي یصح علیه الاعتماد ثم ما الذی لا بد منه فی 
المجتهد من العلوم حتی یتاتی له ذلک هل یکفیه تحصیل العلوم العربیه و 
معرفه القران 


و الحدیث و الاحکامین لذلک,ٍ ام لا بد من معرفته للاصول الخمسه الدینیه و 
علی الثانی أ یکفیه التقلید آم لا بد من الدلائل الیقینیه ثم هل یشترط ان 
یعرفها بدلائل المتکلمین آم یکفی طریق آخر و لو ادنی اذا افاد اليقین آم لا 
بد من طریق اعلی ثعّ ما ذاک الطریق و الطرق شتی آم یختلف بحسب 
ما ذکر م لا بد من علوم اخر ما تلک العلوم و ما المعتبر فیها من قدر و هل 
روط الط و هل بخت: آولا تحضیلن. معرفه تجسیم الابات و الاحادنت 
الاحکامیه 
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ام یکفی ما یتعلق منها المساله المطلوبه و هل یجوز التجزی فی الاجتهاد و 
مع الجواز هل یکفی فی جواز العمل برایه او لغیره ثم ما معنی التجزی و 
ما معنی الاجتهاد فی الکل و هل یکفی فی الثانی تحصیل الملکه التی بها 
بتمکن من تحصیل الظن فی کل مسئله مسئله آم لا بد من تحصیل قدر 
صاله اه ما ناه ابا الفه ی کم من الخفیکه الم ید ان نکن 
للخائض فی الاجتهاد حتی یجوز له الخوض فیه و هل له حد فی طرف القله 
لا یکتفی باقل منه و هل یشترط فیه القوه القدسیه کما زعمته طائفه ثم ما 
تلک القوه و ما حدها و بم تعرف نم کیف یعرف المجتهد من نفسه آنه 
مجتهد عتی: بخوز القمل برانة بل بجت: ولا جوز له. تفلیدم غيرم: ام کیت 
السبیل للعامی الی معرفه المجتهد حتی یجوز له تقلیده هل یکفی اعترافه 
بدلی معغ:عدالقه آم لا 


ق عم ان ی میمه سض با تا موز انا سا فآ 
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فیط و لا بل لا ید من انظان آهل الم نا دز عکتی. الرامه و 
الائنین ام لا بد من جماعه نم کم و من؟ | یکفی من حصّل طرفا من العلوم 
پا و ار را ها وا را 
الاجتهد فهل بجوز الدور قی مئله نم هل بجوز تقلید. آلمحنید العبت ام 
بعوت سم او ی الوا بل مایا رن ۳ 
قد سمع منه فی حال حیاته آم یکفی رجوعه الی کتابه بعد موته و علی 
سا ار سا ای ها ای او 
فیه ثم هل اتفاق المجتهدین علی عدم اعتبار قول المیت یکفی فی عدم 
تیار اقوالیم ان ها من جعله اقوالمی فاای بوحت خدم اعیایها ام ( 
خاا یا ها ی ی سا فد سا 
و و ای ی 
و ت 
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ال هاشاع اللهه الی الله الیفدع 

مسئله 

الاجماع و ما آدراک ما الاجماع آ لیس الاجماع المعتبر ان یتفق الطائفه 
عتممه عبت بعرفه الکل. و اند عبه شاد کاتقاتمم .علی ومجوب مه 


الرحلیز فی الوضوع دون العمل, ااتضوض و النه آسیر فی, الخدیت. فیل.خد 


اقا سا هون راهن الاح ازیو ان مان توت فیالاتص وی ام 
معت ای الا السسل علی فول التعضرم | نمی فولد امعصوم 
با ای هن ناه رای له اصرا یت اس له ار 
فی جمله اقوال 
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الناس کما زعموه ثم ما المقصود من هذا و کیف یعرض و بم یعرف قوله 
قفا هل کی آفان امین ام ند مر کل سین انس اه هام 
قشاق اه ما که لامعا خر نله مب اوه ای 
القادیر التا ول هل رکف موی لیلد میم ام لا من کلف 
الارض حتی لو کان رجل منهم فی بلاد الکفر لا بد من معرفه رایه بل من 
کان منهم فی قریه او بادیه او جبل او کهف او مفازه او سفینه او غير ذلک 
نم کیف یعرف وجود مثل هذا المسلم فی مثل ذلک الموضع و علی تقدیره 
بل ام را و را ری ار ای هر اد 
امسکت وم ی تسش مه کل مان هه ار کف 
یحصل الاطلاع علی قول الامام فی جمله اقوال الناس المتفرقین مع غیبه 
شخصه و خفاء عینه و انقطاع اخباره و اقواله و مکانه فی مده تقرب من 
تتان س یت ار عفر 
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آی قطر من اقطار الارض مشارقها و مغاربها بژها و بحر 


ها ج 
انهتضضا ه لام الط مه ال میم اه ری مه سای ی اما 
الارض و اباعدها اه هه 


فی کهف جبل منقطع عن الخلق او هو فی بعض الجزاثر التی لا بصل الیها 
احد من الناس الی غير ذلک مما لا سبیل الیه بوجه و علی التقدیر الرایع 
کیف یعرف قول المعصوم فی جمله اقوال جماعه معینین بدون معرفه 
شخصه هل یتصفح آثار القدماء و اصحاب الائمّه علیهم السلام بحیث یعلم 
دخول بعض الائمه الماضین فی جملتهم و آن لم یصل الینا روایه منقوله 
علی الخصوص او بعد التصفح و الاطلاع علی الاتفاق یعرف موافقته معهم و 
ان لم یکن داخلا فی جملتهم لأماره تقتضی ذلک ام بطریق آخر غیر ما ذکر 
ثم ما هو ابو جود مجهول النسب فی جملتهم کما قالوه و انی یعنی ذلک و لا 
بد من العلم بدخول المعصوم و لا یکفی الاحتمال و علی التقادیر یندر 
وقوعه غایه الندره 
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ما آذعی. الاتفاق غلیه و لا سیما .فی. متل. هدم آلازمته. المنقطعه. عن 
المعصومین من کل وجه فکیف یدعی مثل هذا الاتفاق فی اکثر المسائ و 
فی امثال المسائل المذکوره و فیما بعد الازمنه المتطاوله المنقطعه رأسا 
هل علن آلاماه ان بظفر فوله ادا های الا فهم قی .فتاه لثلا بکون فی 
جیوه فظلما ام او لم.یکن. الخق فا ببتمم خاضه. ام لا نخت. علیه لک 
مطلقا لأْنا نحن السبب فی استتاره لا نعلم ما هو و علی التقدیر الاول فلم 
لم پرفع الاختلاف من البین فی اکثر المسائل فی هذه المده المتطاوله و 
علی خر لا هم اعماع: لعدم السفل الوم مطرفنه ,و علی. :دی 
وجوب الاظهار کیف یظهر 


رت هآ اه ی ی اس فان الا ساسا 
کب ره ما را ای ی تا 
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العلم بهذا الاتفاق آ بأمثال هذه الاجتهادات فیخص نفعه و حجیته بمن اجتهد 
فیهو ‏ بقدو انه الیترن ام بالخیر فتخیر هن :| بحتر عتل هد آلمجنهد 
عما؟ آ عرن ظنه قیکون, اتبات طق, بط و لیس له غیز.ظته ام نی خماعه 
علی سبیل التواتر عن ظن من انفسهم ام آاخرین و علی التقدیرین یکون 
اخبارا عن ظنونهم بالاتفاق لا عن الاتفاق نم التواتر لا بد من انتهائه الی 
الخس کفا فرزهه و لش دا الاهای غلی صی ۶ هه هنم تفاس 
بمحسوس بل هی ظنون و اجتهادات و لهذا تریهم مختلفین فی نقل 
الاجماعات اختلافا شدبد | فتری احدهم بنقل الاجماع فی مسئله علین قول 
فی کناب لق خق تنعل الاخماع فی لک المساله تفینها علی, القول: لا خر او 
ینقل الخلاف فیها اما فی دلک الکتاب بعینه او کتاب آخر و مثل هذا بقع 
منهم کثیرا حتی آن شیخهم و رئیسهم فعل مثل ذلک فی قریب من اربعین 
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له طلی ها وفع الاطلاع علیه تجماعه هد ما خضرتن من الاصمالات. و 
الشقوق فی هذه المسأله و قد ذهب الی اکثرها اقوام و لعل ما لم یذکر 


لیس بافل هما دکز و یژید فی کل عضز و قرن اقوال و اختلافات: آخر و الی 
اللة اامشتکی و لدم 


مسئله 


الشبه و‌ها اذرای‌ضا النبه | ایست النيه‌صا یخی علی, ااعفل و 


یدعوک الیه کالتعظیم فی قیامک لاخیک و دفع العطش فی قیامک الی الماء 
و هقی فا تجیل: علیه لانسان فی اعماله بل سای الحیواناث فی آخاعیلها و 
لا سکن ان نی سمل ام الم فسات سرت هال تکفا ۱۱۱ 
العباده من دون النیه لکان تکلیفا بما لا یطاق فما هذه الحیره و التحییر و ما 
ها ال کلیی العشسو ها دای العال الب ها ای الاب و التط ول 
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و اما خی ایا تال ات وا ال اش بای فا خی شاه 
ما ابین مغزاه و ما اکشف اخره ع اوله حیث قال عقیبه فمن کانت هجرته 
الم لته رس له مه الی الل رتست وم کات هنن وی 
نضییها ان اضر آه یتزوجها فهجر ته الی ما هاجر الیه و انما سبب صدور هذا 
الخدی فرل نف لاه الصا الا ای و اس انس ال سره 
ال الحیاد لستت تدش خی الیجره الا اعد السانم مرا موال و الا 
او تیل الجاه و:الضیت غنه الاتضلاء خفن ضلی الم علبه و له ان کل احد 
بتالی ماه سصل ال ما توف ها خاض که ازله ما 
م الا الخدیت فیها دسا الم فی ام که العادا هی مات 
ات من رس نا تون ای ما ی رن ی 
ائی یوفکون و لنسالهم عن اختلافاتهم فیها و اقاویلهم فی معانیها هل یاتون 
علیها من سلطان 
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فر هم ال با وون هاش ام وا 


یستطیعون فلیجیبو| فاما معنی النیه التی اخترعوها فی العبادات [ هی 
الفاظ جاره لت« اللسان: ام الخان اسان خاطفه علی: القلت اف ود 
یکون الجمیع کما فی افعال الحخ و قذیکون الاخیر کما قی غیرها ‏ لو فا 
بسا یم خلاف. ما اخظر بعلبه فهل بضخ اما ونیم الضخه هل القبره بالقول 
امه الاخظای خسن یکی ون الفعل :اما قطاها ,ام ادا لخ کک معا فی 
نفسه ام لا بد معه من اجراء اجزاء العباده علی القلب اجمالا ام لا بد من 
الجغفت ای التدت ام قی. بفض. العبازات :نا و تعضها دا مد علی: الاخیر یا 
ذاک و ما ذا و ما الفرق و هل یجب مع قصد الوجوب و الندب قصد وجه 
افو و الندتتداعنن حست. الفل الداعی. اه التریت لام او تافص 
قی العیت اه تفص تب اراک رتسا الفر و ادا لصف کات 
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الوخفت: ان التقب قیل بخب علیه تحضیل :العلم به اولدام تقد دای 
اتصه سار لیات اهیاش ار فریی مرها تالا ی تن 
کت فد ادها سم‌عنه انعم اه اه بش هام ال هل 
الهرتسن عم وتا الوا یی ام حلاص سره عفا مه آه که اقا 
للعادن ان للحب له او للجیاعمته ام لها عه او الکو له اه العیم اد 
نفسه جل و عزام هی امر وراء 


هذه ثم هل بقوم احد هذه مقامه ام لا ام البعض دون بعض ثم ایها اما عد 
التوات و الا من العتات کما بط هسیر بلکد .هل یل ااعباهه 
بقصد احدهما و هل یخل بها قصد آخر غیر هذه مطلقا ام منفردا لا متفقا ام 
مق ااستلال لا بویته آم ادا ان غالا الوا امفتسا وا اوست الما بات 
ابضا مه الاخلال آع اهر کان ام ادا له نکن هناها کالین د 
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ف اا اسآخها ال ی شم اما ی ان 
الریا فحسب دون غیره او الریا یسقط الطلب من المکلف و لا یستحق به 
تاه لس ی السیارات الا دب الخریم استا لادم 
ال ها ام ارم هی اا اه خاض و 
التتصم انم لم بر ده الکت وانها مد لاس اکه فحسب ول اخد الا تریر 
غیر الاخر آم متحدان و هل وجوب الطهارات او استحبابها لنفسها او لغیرها 
ام استحبابها لنفسها و وجویها لغیرها ام وجویها عن الجنابه لنفسها و 
رها لها هی الا هل سا مین لک ی ناه اه اه 
لا نم هل یجوز ایقاع شی ء منها للعباده المشروطه بها قبل وقت تلک 
الشارمستم ان سوت اه یه اافخسات جطها ادادا کی ال اعفت دار 
فلا لا ارید او الال کی النانی و الات قت الاول اطعا آویتی علی 
کونها لنفسها او 
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ام یجوز بنیه الوجوب لمن علیه 


فریضه مطلقا ام اذا اراد فعلها خاصه و لیس لغیره نم هل یجوز الدخول فی 
الرنضه. بالطفایی: امه معلی, یر العوان ۱ مطلقا ام اذا نوی بها 
استباحه تلک العباده او مطلق استباحه العباده او فی صوره دون صوره ثم 
ما تلک و ما تیک و هل یشترط قصد الاداء و القضاء فی العبادات الموقته 
التی تجریان فیها کالصلاه و الصوم ام فی بعضها دون بعض نم ما ذا و ما ذا 
قفا اسر هل یکی فی الصا مدرک الصا قات اه لقن فد 
الکف.عها هاء علب:آن: لول امر قدفی و الا وجودی وطل ستترظ 
هفایته. النیه ال ااصانی ام یر ااعفص و الاعل ای الوم اه 
کون التقدیم دون یره ن ما قدر التقديم الجانز فیه اتمام. الیل ام تمام 
الشنهر ام الاول مطلفا و الاتیمع النمیان .ام بجر التاخیر فیم ابضا ال 
التعال ایا شطاها اسان آوی عفر اد 
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ال قبیل اللیل فی: المشتخت دمن الواخت :هل یکفن فارنه العر فیب ام لا 
نداهن الحقیفیه.و هل المفازتة اللارمه. للعلبیه او اللقظیه و علی تقدیر لزوم 
الضارنه فل. بجود فی: وضو ودرالعسان فمار تفا لعسل. الندین. المستخت 
لانه من الطهاره الکامله او المضمضه او الاستنشاق لاقربیتها الی الواجب و 
هل یجب استحضار الصلاه المنویه حاله التکبیر و هل یجب استدامه حکم 
النیه الی آخر العباده و علی تقدیر وجوبه ما معناها هل هی امر وجودی هو 
اسشموار السم‌الامای اه ار خی عنم ان لاوما اف النیه الا وا 
نم هل بناء ذلک علی ان الباقی 


یفتفر فی البقاء الی الموثر او لا یفتقر و متی اخل بالاستدامه فهل ببطل 
الفعل الواقع بعد الاخلال قبل استدراک النیه ثم ان عاد الی النیه الاولی قبل 
الاتیان بشی ء منها و قبل فوات ت الموالاه حیث کانت شرطا لصحه العباده 
توقوعهاباسرها همع النهه خدم‌خانید میل لک فیه ام لا لتخلل القطظع با هل 
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بجوز ِ بالنیه فی شی ۶ من العبادات ام لا ام قد یجوز و قد لا یجوز 
۱ و ساسا الفعل ام قد و قد 
ثم النیه هل هی واجبه ام مستحبه ام قد و قد ثم این تجب و این تستحب و 
ما الفرق و هل هی فی جمیع الافعال ام فی العبادات خاصه نم ما العبادات 
التییخجری فما | لشست اتاله التخاسه:عن العب ه‌الدن تلضلاه عادم ملم 
لا تجب فیها عند موجبها و هل هی شرط ام لا ام فی الواجب دون 
المستحب ام العباده دون غیرها ام فی التیمم دون غیره و هل تصیر 
الصاخات بالیه عيام معلی منم هل هه الیم الست. ارعوها ام لین 
انشیتا: البه و هل المراد فالیه فی الحدیت العسهور یه المومن ین .من 
عمله هذه النیه ام امر اخر ثم ما هو و ما معنی الحدیث ثم لو ذهبنا بذکر 
اقاساصعفی هلال الحطی ه ا تا علیک تا موی له 
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تفای حا ها تال سراف هل سل 


هذه الامور الاتیه فی تیه و حیره فی حیره لا محیص عنها و لا ساحل لها نم 
هب انها قد تفصت عنها المجتهدون فی کتبهم و مسفوراتهم و لم یفعلوا بما 
یقوم علی ساق و لن یفعلوا فهب انهم فعلوا فلیس فی بل و لا 
اکترها تساه امه اکن گنف شیم سوام مو اه ذ و الی من 


موقوف علی تصدیق بعضهم بعضا و لا اقل من عدم تکذیبه ایاه و هو امر 
یمتنع وقوعه الا من اوحدیهم کیف و هم فی اکثر البلاد و فی اکثر الازمنه لا 
یکادون بصطلحون علی خمس مسائل اجتهادیه بل و لا علبی اقل و لا اثان 
منهم کما نراه فی زماننا و نسمعه فیمن کان ق قبلنا و الی اللّه المفزع 
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خانمه 


اعلم انی لست انکر طریقه اهل الاجتهاد جهلا منی بها و لا لعدم بصیرتی 
فیها کلا بل ما اقدمت علی ذمها الا بعد ما اطلعت علی طمها و رمها و بعد 
ما صرفت فی البحت عن اصولهم المخترعه ایاما و قضیت فی صناعتهم 
اعواما فانی بما یعملون بصیر و لا ینبتک مثل خبیر ثم ما ذکرنا کله انما هو 
فی شأن اهل الاجتهاد و الرآی الناسبین انفسهم فی استعلام الاحکام الی 
الائمقه علیهم السلام بالاستنباط من کلامهم شاویل المتشابهات علی الاصول 
المقژره عندهم و اما مقلده هولاء المجتهدین الناسبون انفسهم الیهم 
المتمسکون باقاویلهم المفتون من کتبهم بعد موتهم من بعد ما سمعوا منهم 

آن لا قول للمیت و آن قول المیت 


سفینه النجاه (للفیض), ص: 139 
کالمیت و بعد 


اطلاعهم علی اتفاقهم علی ذلک الذین تری آحدهم ینصب نفسه قاضیا 
ضامنا لتلخیص ما التبس علی غیره مع ان مقتداه المیت غیر ملی ء باصدار 
ما ورد علیه و لا عاص علی العلم بضرسن: قاطم فکیف. بهدا المسکین 
اامعنی ارم نها آهدهم غن الق ما ارستعم ن ااصانه سداخعت مد 
ذلک انهم یشترطون الحیاه فیمن یجوز تقلیده و مع ذلک لا یقلدون الا 
الاخوات م و اجان الاعاء دافم ما ناما اسای اوه شید 
حنی اذ| ماتوا صارت اقاویلهم معتبره عندهم و کتبهم معتمد| علیها لدیهم 
لزوال العله أ یتفافلون بعد موتهم عما عدوه من عیوبهم ام یقولون 
بالسنتهم ما لیس فی قلوبهم ام لا یمیزون بین الحق و الباطل و الحالی و 
العاطل لکلال بصائرهم و اعتلال ضمائرهم فیسوی عندهم الصدق و الزور و 
الظلمات و النور و لیت شعری ای مدخل فی الموت و الحیاه فی بطلان 
الفیا اه اضانه الا رال الحی داح 
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و مخالفه الا جاحد نش ان اقاویل الاموات کما دربت مختلفه غایه الاختلاف و 
ختاوتيم قی کشمم متا فحه: کمال الا قض. بل الکتات: الهاخد: اتید واخد 
فی مسئله واحده مختلفه فی الفتوی «بحسب ابوابه و مباحثه و هدذه 
الاختلافات تزاید یوما فیوما الی ما شاء الله انقراضها و المقلده و ان کانوا 
بفوله عفن الا کر علی القول الافر الا ان فده الم ۵ نت ایض 
الاعتماد. تکها نو شفم علی. اصل بل, انما سکون؛ میا کنر تحت و 
الاهاق انعر صاب الق ل هم البلطان او ها ادلی میم خوادت 
الدهور و الاوان و یختلف بحسب الاوضاع و الازمان فرب مشهور 


لاله وی ال الم تشر انفم اتقضتقی ا نویه ای لو انم رفن 
ایدم ای فی ااخلال السه لاو نون الی اصع راسا هلا ستوقون 
خن سیر ات العف کاسای لا ون لیر که 
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وثیق و لا یقتدون بمن هو بالاقتد|ء حقیق بل انما یتبعون اهواءهم و یقتدون 
آبائهم یقتص بعضهم اثر بعض حنینا و لا یکادون یفعفهون حدینا و لیت شعری 
من ادناهصفی اتاع رای موی تور علیم العطا تی‌الرای ب افبار اجه 
اقوالهم بالانتاق و الیحت مغ اخنافهم: الشتخت: الله ادن لهم ام علی ال 
یفترون آم تأمرهم احلامهم لهذا آم هم قوم طاغون ام عندهم خزائن رحمه 
ریک ام هم المسیطرون آم لهم سلم پستمعون فیه فلیأت مستمعهم 
بسلطان مبین آم عندهم الغیب فهم یکتبون ام لهم شرکاء شرعوا لهم من 
الذین ها لم بافن شه الله کلا بل درهم نیعم ریم تمعن و عت. اتفت 
شمیتا قی بجر ااخلاف الی سا السام رها الم سارل الهدا: 
ِِِ عن الجریان و نمسک القلم عن الطغیان بسم الله مجریها و 
مبز یو 9 
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الی ریک منتهاها فیا بنی ارکب معنا و آدخل معک شنتقتا لا اکزام اف 
الين قَدٌ تین الرسْدٌ من العیُ و تمیز القول من القول الحی و 
کشف الغطاء من این و لاح الصبح لذی عینین قَاِ 0 ۳ 
فقد اهتدوا و ان تولوا قاتما هم فی شفاق و لین ایبِعت ت أَهَذاءَهم قه با 
خاک من العلم نا تک من اللّه من ول و لافاق اطفا الستراج فقد لام 


الصبح و الحمد للّه و الصلاه علی رسول اه ثم علیي اهل بیت رسول ال 
صلوات اللّه علیهم اجمعین ثم علی رواه احکام اللّه ثم علی من انتفع 
بمواعظ اللّه و تمت سفینه النجاه و صار اسمها تاریخها او بدلت عشراتها 


یک جلد, اول, ه ق 


المقدمة: ۱ ۱ 
تاشس مرکز القائمية للدراسات الکمبيوترية في اصفهان باشراف اية الله 
الحاج السید حسن فقیه الامامي عام 1426 الهجري في المجالات الدينية 
والثقافية والعلمية معتمدا علی النشاطات الخالصة والدقوبة لجمع من 
الاخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمية. 


اجراءات الموّسسة: 

نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الاسلامية وتبعنرها 
في آنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها حیانا, تهدف موسسنة 
العاشنه للذراسات السص ره نی اصفعان. ال اتقو ااسهل والامع 
للمعلومات ووصولها الی الباحئین في العلوم الاسلامية وتقدم الموسسة 
مجاناً مجموعة الکترونية من الکتب والمقالات العلمية والدراسات المفیدة 
وهي منظمة في برامج الکترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضا للباحثین 
والمثقفین والراغبین فیها. 

وتحاول الموْسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمية البحتة البعيدة 
من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلی آساس 
حطه قمع انم الاغمال والسشود ات الضادزخ من جمیم مراکر آلشنچد. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الاسلامية وتعالیم القرآن وآل پیت النبن علیهم السلام 

اس صمصااات ی درا اه نی مسا له 

تنزیل البرامح المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

را وا یواست انامه الا 

توننت غام لد کره المطا لد 

تهمید الأرضیة تحریض ارات کات ی یه ارس سا 


7 
عراعاه الم این والععل عست المعاییز العا تیه 
(نشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة 

الاجتنباب عن الروتينية وتکرار المحاولات السابقة 


العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات 
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات 
من الواضح آن یتحمل المولف مسوّولية العمل. 


نشاطات الموسسة: 

طبع الکتب والملزمات والدوریات 

اقامة المسابقات في مطالعة الکتب 

اقامة المعارض الالکتر ونية: المعارض التلائية الأْبعاد, آفلام بانوراما في 
الأمکنة الدينية والسياحية 

انتاح الأفلام الکر تونية والألعاب الکمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتي بعنوان : 6۲۱.6۵۲۱ ۷۷۷۷۷۶۰۵۳۵6۲۱۷ 

انتاج الأفلام النقافية وآقراص المحاضرات 

الاطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأستلة والاستفسارات الدينية 
والأخلاقية والاعتقادية والرد علیها 

تصمیم الاأجهزة الخاصة بالمحاسبة, الجوال, بلوتوث 8۱6۲00۲۲, ویب 
کیوسک ۱05, الرسالة القصيرة ( (5۱۲5 

اقامة الدورات التعليمية الالکترونية لعموم الناس 

اقامة الدورات الالکترونية لتدریب المعلمین 

|نتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها فی انهاع ف اللاتتوت 
والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علین 8 انظمة؛ 

(1 

(2 

۴2۳۱3 

۵۳۱۳۷۱۵4 

[0 

۳۱۲۷۱6 

۰۳۱۳۷7 

0۰۳۵ 

اعداد 4 الأسواق الالکترونية للکتاب علی موقع القائمية ویمکن تحمیلها 
علی الأنظمة التالية 

(۱۱۱۵۱۵1 

۱5.2 

۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱۱/۱۱9۵ 


شقم افخا نا ی المخفع ات اللغات سا الغر اه والها رش 
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